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 ��م االله ا����ن ا����م

 مقدمه مؤلف

 یاري از او و ،ستاییم می او را .فقط لایق خداي متعال استثنا  حقا که حمد و
هر کس را خدا  .بریم می اعمال نادرست به او پناه هاي نفس و از بدي و ،جوییم می

 ،تواند اورا گمراه سازد، و هر کس در وادي ضلالت افتد نمی هیچکس ،هدایت فرماید
چ معبودي جز خدا وجود اینکه هی دهم: می گواهی .راهنماي براي او نیست هادي و

بنده و  که حضرت محمددهم  می شریک ندارد. وگواهی و ،ندارد، او یگانه است

هَاَ�ٰٓ ﴿ .فرستاده خدا است ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � ِيٱ رَ�َُّ�مُ  �َّقُوا ٖ َ�ٰ  سٖ �َّفۡ  مِّن خَلَقَُ�م �َّ  وخََلقََ  حِدَة

ٓ  �كَثِ�ٗ  رجَِاٗ�  هُمَامِنۡ  وََ�ثَّ  جَهَازَوۡ  هَامِنۡ  ۚ وَ�سَِا ْ ٱوَ  ءٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبهِِ  ءَلوُنَ �سََا
َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱ إنَِّ  حَامَ َّ� 

اي مردمان از پروردگارتان بترسید، پروردگاري که شما « .]1[النساء:  ﴾١ ارَ�يِبٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�نَ 
فراوانی منتشر همسرش را از نوع او آفرید، واز آن دو مردان وزنان  و را از یک انسان بیافرید

اینکه پیوند  دهید، وبترسید از از خدائی بترسید که همدیگر را بدو سوگند می ساخت، و

هَاَ�ٰٓ ﴿ .»را گسیخته دارید، زیرا که بیگمان خداوند مراقب شما است خویشاوندي ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

 ْ ْ ٱ ءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لحِۡ يصُۡ  ٧٠ اسَدِيدٗ  ٗ� قَوۡ  وَقوُلوُا
َ
 وَمَن ذُنوُ�َُ�مۡۗ  لَُ�مۡ  فرِۡ وََ�غۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ

َ ٱ يطُِعِ   .]71-70[الأحزاب:  ﴾٧١ عَظِيمًا زًافوَۡ  فاَزَ  َ�قَدۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
نتیجه خداوند اعمالتان را  در .راست بگوئید وسخن حق و ،خدا بترسید اي مؤمنان از«

قطعاً به  ،پیغمبرش فرمانبرداري کند هرکه از خدا و ،بخشاید وگناهان شما را می کند، می اصلاح
  .»یابد می کامیابی بزرگی دست پیروزي و

روش حضرت  ،بهترین راه و ،ین سخن کتاب خدا استرت حقا که صحیح :بعد اما
 و ،آوري در دین بدعت استهر نو و ،آوري در دین استبدترین امور نو ،است محمد

 .هر گمراهی پایانش دوزخ است و ،بد عت منتهی به گمراهی استهر
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از بیان اعتقاد و اي  خلاصه این کتاب شرح موجز و :گویم می پس ازین جملات کوتاه
امام ابوحنیفه نعمان  ،مذهب فقهاء امت که مبتنی بر ،جماعت است باورهاي اهل سنت و

داالله ابو عب و ،امام ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاري )شاگردانش(و  ،بن ثابت کوفی
 ،را به نگارش در آورده است طحاوي آن که امام ابو جعفر ،محمد بن حسن شیبانی است

چرا چنین  ،که چه خوب از عهدهء این کار بر آمده است ،خداوند او را رحمت کند
ي اعتقادي ائمه ها که باور ،ین کسانی استرت ین و قويرت در حالیکه او از پایدار ،نباشد

در  و ،استوار بوده زیرا امام طحاوي داراي دانشی راسخ و .استمذکور را نقل کرده 
ترین کسی است که باورهاي  پس او بزرگ .مذهب حنفی جایگاه خاصی داشته است

محدثین موثق و  چرا که او در نزد فقها و ،امامان را بیان نموده است اعتقادي این گروه از
 و اند، طحاوي آورده مقبول تلقی کردهاکثریت امت اسلامی متنی را که  .مورد اعتماد است

برخی  و ،که بعضی موافق سنت است اند، آن نوشته تعلیقات بسیاري بر شروح و بنابراین
این متن که  شروح بر ترین . از بزرگاند را درپیش گرفته )اهل کلام(روش متکلیمن  راه و

نوشته  /اذرعی حنفیکه امام ابن ابی العز  ستشرحی ا ،فواید بسیاري به ارمغان آورده
 :امام طحاوي خرده گرفته است سه مسأله بر این شرح در است. او در

آغازي  خداوند قدیم است و« .»ءقديم بلا ابتدا« :قول طحاوي که گفته است -1

به آنچه  نباید خداوند جز و ،هاي اهل کلام است نوآوري این نوع سخن گفتن از. »ندارد
 .نام برده شود ،او را به آن نامیده پیامبرش یا و. او خودرا نامیده

 .»ر�ن والاعضاء والادواتوالأ عن الحدود والغايات تعالى« :اینکه گفته است -2 
شرع اینگونه الفاظ  در .»آلات است ابزار اعضاء و حدود و غایات و ارکان و برتر از خداوند«

است که در این  بهتر و ،بلکه این نیز از شیوه اهل کلام است ،نشده اثبات وارد در نفی و
  .عبارات شرعی مقید باشیم باره به الفاظ و

ایمان عبارتست از « .»قرار باللسان وتصديق بالجنانإيمان ان الإ« :اینکه گفته است -3

 و ،کند اعمال صالحه اطلاق نمی بدینسان او اسم ایمان را بر .»تصدیق به دل اقرار به زبان و
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امام را  خداوند هردو .این نظریه برخلاف اکثریت سلف از مذاهب مختلف اسلامی است
که آنان در خدمت  ،سایر ائمه دینی را رحمت کند و )العز امام ابن ابی امام طحاوي و(

من دوست دارم که این متن اعتقادي را  اند. جماعت بوده عقیده اهل سنت و سنت و
 عموم مردم نیز ،اینکه مناسب حال مبتدیان از طالبان علم باشد بطورخلاصه شرح دهم تا

  .مند شوند از آن بهره
را  آن و ،که این کتاب را براي مسلمانان سودمند قرار دهد ،خواهم از خداوند می

که او ما  ،جویم می از وراي مقصدم خداي را ،موجب سنگینی میزان حسنات من قرار دهد
است. آخرین دعاي ما این است که حمد و ستایش فقط نیک وکیلی  را کافی است و

  شایسته خدا پروردگار جهانیان است.
 / محمد بن عبدالرحمن الخمیسد 



 
 

 قسمت اول

این ذکر بیان عقیده اهل  :فرموده است /ابو جعفر وراق طحاوي مصري ،امام حجت
ابی یوسف  و ،ابی حنیفه نعمان بن ثابت کوفی :مذهب فقهاي امت جماعت بر سنت و

 یی که آنانها باور ،ابو عبداالله محمد بن حسن شیبانی  است و ،یعقوب بن ابراهیم انصاري
منقاد  تسلیم و بر اساس آن در پیشگاه پروردگارجهانیان و اند، درباره اصول دین دانسته

  .اند بوده
خدا یگانه  :گوئیم می درحالیکه معتـقد به توفیق الهی هستیم ،خداوند رباره توحیدد -1

  .شریک ندارد است و
  :یلغت شناس

 .کسی است که درچیزي سهیم باشد »شریک«
 :شرح

و  ،صفات و در اسماء و ،و در افعال ،او در ذات ،هرچیزي یگانه است ـ خداوند در1
پس  .در هیچ چیزي از این امورداراي شریک نیست .در استحقاق عبودیت یگانه است

َ� ﴿ :امرش شریک ندارد خلق و خداوند در
َ
 ٱوَ  قُ لۡ �َۡ ٱ َ�ُ  �

َ
آگاه باشید « .]54[الأعراف:  ﴾رُ مۡ ۡ�

ِ ٱ َ�ۡ�ُ  لقٍِ َ�ٰ  مِنۡ  هَلۡ ﴿ .»دهد تنها او فرمان می آفریند و می که تنها او ٓ ٱ مِّنَ  زقُُُ�ميرَۡ  �َّ مَا  ءِ لسَّ
 ٱوَ 

َ
زمین روزي  آسمان و که شما را از ،وجود دارداي  االله آفریننده آیا جز« .]3[فاطر:  ﴾ضِ �ۡ�

امور از اشکال مختلف تصرف  سایر زندگی و ضرر، ومرگ و خداوند در نفع و .»برساند
 .در نظام عالم هستی شریک ندارد تدبر و

 ،بندگی استفقط اوست که سزاوار  و ،صفات شریک ندارد همچنین در اسماء و
 و ،انواع مختلف شرك خلاص کند مگر آنکه خود را از ،شود توحید بنده کامل نمی

پس بنده میباید خدا را در  .متقابلاً انواع توحید را که بر او واجب است بانجام برساند
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خدا را در  ،هیچ مخلوقی را با صفات خالق توصیف نکند و ،صفات یگانه بداند اسماء و

 تعَِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ  بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ .هیچ عبادتی را براي غیر او انجام ندهد و ،اندعبادت یگانه بد
 .»جوئیم می تنها از تو یاري و پرستیم می تنها ترا« .]5: الفاتحة[ ﴾٥

جز ها را  انسان من پریها و«. ]56[الذاریات:  ﴾٥٦ بُدُونِ ِ�عَۡ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلَقۡ  وَمَا﴿
 .»ام یافریدهبراي پرستش خود ن

 .) هیچ چیزمثل او نیست2(
 .سازد نمی ) هیچ چیزاو را نا توان3(
  .) هیچ معبودي غیر او وجود ندارد4(

 :لغت شناسی

که بر  ،یعنی او را عاجز ساخت ،آن چیز او را نا توان ساخت :اعجزه الشیء »يعجزه«

 .آن قادر نیست

 وخداي هر کس همان است که او را پرستش ،پس اله یعنی معبود .معبود :»اِله«

 کند. می
 :شرح

 :باید اعتقاد داشته باشی به اینکه می که ،این از اصول توحید است »ولا شي مثله«) 2(

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿ مِيعُ ٱ وهَُوَ  ءٞ  .]11[الشوري:  ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
  .»است شنوا و بینا او و ،هیچ چیزي همانند خدا نیست«

نه در  ،هیچکس نیز با او مشابه نیست و ،پس او شبیه هیچکدام از مخلوقاتش نیست
 .حقوق نه در نه در صفات و ذات و

ٓ ﴿ :چیزي که بخواهد توانا است یعنی خداوند به هر »ولا شي يعجزه«) 3( مَا مۡ  إِ�َّ
َ
  ٓۥرُهُ أ

 ٓ رَادَ  إذَِا
َ
ن ا ًٔ شَۡ�  أ

َ
هرگاه خدا چیزي را بخواهد که « .]82» [یس ﴾٨٢ َ�يَكُونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�قُولَ  أ

 .»شود می آن هم گوید موجود شو و خطاب بدان می ،بشود
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ُ ٱ َ�نَ  وَمَا﴿ :سازد نمی وهیچ چیز خدا را عاجز ،هیچ چیز براي خدا دشوار نیست َّ� 
َ�ٰ ٱ ِ�  ءٖ َ�ۡ  مِن ۥجِزَهُ ِ�عُۡ  ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وََ�  تِ َ�

َ
هیچ « .]44[فاطر:  ﴾�قدَِيرٗ  اعَليِمٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  ضِ� �ۡ�

 چرا که او بسیار ،ناتوان نخواهد کرد خدا را در مانده و ،چه در زمین ها و چیز چه در آسمان
 .»مند است قدرت فرزانه و

 و ،شود می انجام ،هرچه بخواهد ،برتر است این نشانه قدرت وکمال اوست که پاك و
 .کمال ربوبیت خداوند دارد این دلالت بر و ،شود نمی هرچه نخواهد انجام

که همه پیامبران مردم را به آن دعوت  ،این همان کلمه توحید است »له غيرهإ ولا«) 4(

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  نَاَ�عَثۡ  وَلقََدۡ ﴿ اند: کرده مَّ
ُ
نِ  رَّسُوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ تَنبُِوا  .]36[النحل:  ﴾غُوتَ ل�َّ

از  که خدارا عبادت کنید، و :تا به مردم بگویند ،پیامبري را مبعوث گردانیدیم ،امتی درمیان هر«
  .»دوري نمایند طاغوت اجتناب و

زیرا که خداوند خالق  ،مفهوم آن این است که هیچکس جزخدا سزاوار عبادت نیست
 و ،پس او است که به تنهایی سزاوار عبادت است ،است مدبر او مالک و ورازق است و

 و ،هیچکس جز او لایق عبادت نیست و ،ها باید به پیشگاهش تقدیم گردد عبادتهمه 
 .باطل است ،او پرستش شود هر چیزي که غیر

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ نَّ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

َ
این بدان « .]62[الحج:  ﴾طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ هُوَ  ۦدُونهِِ  مِن عُونَ يدَۡ  مَا وَأ

  .»همانا باطل است ،پرستید می او هرچه غیر و ،سبب است، که خدا حق است
 :خلاصه

عبادت  فقط او سزاوار پرستش و ،صفاتش یگانه است در اسماء و ذات و خداوند در
هیچ چیز او را  ،هر کاري توانا است او بر و ،شبیه او نیست هیچکس در هیچ چیز ،است
همچنانکه هیچکس به جز خداي پاك  ،دشوار نیست او هیچ چیزي بر و ،کند نمی ناتوان

  .لایق عبادت نیست ،برتر و
  :خود آزمائی

 ؟معنی وحدانیت خداوند متعال چیست )1(
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  .انواع توحید سه گانه را نام ببرید )2(
  .انواع شرك سه گانه را نام ببرید )3(
  .ذکر کنید اند را که همه پیامبران مردم را به آن دعوت کردهاي  کلمه )4(

 قسمت دوم

  .پایان ندارد دایم است و ،ندارد آغاز است و خداوند قدیم )5(
  .شود نمی فرسوده ،فنانمی پذیرد )6(
 واراده فرماید. آمگر آنچه  ،افتد نمی جهان هیچ اتفاقی در )7(

 :لغت شناسی

 کسی که بردیگران مقدم باشد.  »القديم«

 از شود و نمی که نابود ،مقصود آن است و ،فناء وبید یک معنی دارند »لايفني ولايبيد«

 .رود نمی بین
  شرح:

او سبقت  هیچ چیز بر ،مقصود آن است ،از اسماء خداي متعال نیست »القديم«  )5(

 هُوَ ﴿: این است معنی قول خداوند و .پایان است بی باقی و دائم و نگرفته هم چنانکه او
 ٱ

َ
لُ ۡ�   .»او است او ل وآخر« .]3[الحدید:  ﴾خِرُ �ٱوَ  وَّ

او هیچ  از آخر کسی است که بعد و ،قبل ازاو هیچ نیستپس اول کسی است که 
  .فرموده است آن را به همین مفهوم تفسیر خدا نیست پیامبر

 ٢٦ فاَنٖ  هَاعَليَۡ  مَنۡ  ُ�ُّ ﴿: چنانچه خداوند متعال فرموده است »يبيد ينفي ولا لا«) 6(
 همه کسانی که بر و همه چیز« .]27-26[الرحمن:  ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وََ�بۡ 

 ماند و می ارجمند تو عظمت و با تنها پروردگار و ،گردند دستخوش فنا می ،روي زمین هستند

 نابود ذات او فانی و همه چیز جز« .]88[القصص:  ﴾هَهُ وجَۡ  إِ�َّ  هَالكٌِ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿ .»بس
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آنان  ،پذیرد نمی فنا ولی خداوند باقی است و ،سازد می خداوند مخلوقش را فنا .»شود می
بعد از همه او پایدار  است و بلکه او آخر .ماند می پایدار باقی خود و ،دارد را از میان برمی

 .جاودان است و

 :او فرموده است ،خداوند برهر چه بخواهد توانا است »مايريد لاإيكون  ولا«) 7(

َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿  .»دهد ولی خداوند هرچه بخواهد انجام می« .]253: ة[البقر ﴾يرُِ�دُ  مَا عَلُ َ�فۡ  �َّ

 غم مخالفت همه مخلوقاتش آن را پدید بر ،پس چون خداوند چیزي را اراده فرماید
این همان اراده  را ندارند همه خلق توان آنجام آن ،چون کاري را نخواهد و ،آورد می

شري که در عالم  پس هر خیر و ،قدري است که تخلف از آن ممکن نیست کونی و
پس  ،شود نمی مغلوب اراده او هرگز و ،است اراده او دهد به خواست و هستی رخ می

دلائل در این باره جداً بسیار  شود و نمی هر چه نخواهد و ،شود می چه خدا بخواهدهر
  .است
  .استدرك او ناتوان  دانش بشري از فهم و و ،اندیشه بشري به او راه ندارد )8(
  .) او شبیه مردم نیست9(
 گردد. نمی عارض او قیوم است که خواب بر ،میرد نمی ) او زنده حقیقی است که10(

  :لغت شناسی

  .رسد نمی خیال به او هم و یعنی و »وهاملا تبلغه الأ«

 .یعنی خلق »الانام«

چیز را همه  و ،همه چیز سرپرستی دارد بر و ،کسی که همواره پا برجا است »القيوم«

 کند. می نگهداري حفظ و
  :شرح

چنانکه خداوند متعال فرموده  ,علم خداوند احاطه ندارد کدام از خلق خدا بر ) هیچ8(
 :است
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يۡ  َ�ۡ�َ  مَا لَمُ َ�عۡ ﴿ 
َ
 .]110[طه:  ﴾١١٠ امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ�  فَهُمۡ خَلۡ  وَمَا دِيهِمۡ �

 ولی آنان از اند، گذاشته سر آنچه را که پشت و ،داند آنچه را که در پیش دارند خدا می«
 .»آفریدگار آگاهی ندارند

 و ،توانند خداوند متعال را درك کنند ها نمی اندیشه تصورات و پس اوهام وخیالات و
 .آگاهی ندارد و هیچکدام از خلق خدا به حقیقت ذات خدا آشنائی

 در ذات و در اسماء و درکدام از خلق خود  ) هم چنانکه خداوند متعال مشابه هیچ9(
  .هیچکس نیز همانند خداي متعال نیست ،در افعال نیست صفات و

گردد چنانکه خداي متعال  نمی ومرگ براوعارض ،زنده است ،) خداي پاك وبرتر10(

ۡ ﴿: فرموده است ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ  .]58[الفرقان:  ﴾َ�مُوتُ  َ�  �َّ
 .»او راه ندارد توکل کن برخداي حی که مرگ بر«

. ]27-26[الرحمن:  ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وَ�بَۡ  ٢٦ فاَنٖ  هَاعَليَۡ  مَنۡ  ُ�ُّ ﴿
 تنها پروردگار با و ،گردند می دستخوش فنا ،روي زمین هستند همه چیز و همه کسانی که بر«

  .»بس ماند و می ارجمند تو عظمت و

 همه چیز جز ذات او فانی و نابود«. ]88[القصص:  ﴾ۥهَهُ وجَۡ  إِ�َّ  هَالكٌِ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿

 که خواب آلودگی و ،او قیوم است ،شود او دچار مرگ نمی ،خداوند زنده است. »شود می
بلکه  ،گردید می نظام عالم هستی مختل ،بود می گردد اگر غیر این نمی او عارض خواب بر

  .ملک خود حاکمیت دارد بر و ،خداوند پا برجا و قیم بر امور است
 و اند، تشبیه کرده که خداوند را به خلق او ،همه اینها پاسخی است به فرقه مشبهه

 بدینسان دچار کفر شدند. 
او رازق است که بدون مشکل  ،که نیازمند کسی نیست ،) خداوند آفریدگار است11(

 .بخشد می روزي
او زنده کننده بعد از مرگ  ،از هیچکس بیم ندارد و ،) مرگ در اختیار خدا است12(

  .رساند می این کار را بدون مشقت به انجام است و
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 :لغت شناسی

  .تکلف سنگینی و بدون سختی و »مؤنة بلا«

 .فشار بدون رنج و »مشقة بلا«

 :شرح
هم براي آن  و ،که به آنها نیاز داشته است ،) خداوند خلق را از آنرو پدید نیاورده12(

آنان کمک بگیرد بلکه خلق را براي عبادت خود آفریده  بوجود نیاورده که بخواهد از
 :است

انسان را  نیافریدم پریان و« .]56[الذاریات:  ﴾٥٦ بُدُونِ ِ�عَۡ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلَقۡ  وَمَا﴿

پرنده و  جن و است که تمام خلق خودرا اعم از انس وخدا . »عبادت براي پرستش و مگر
 کافر در روزي بخشیدن فرقی بین مؤمن و و ،دهد وحوش و دیگران را روزي می

سازد  می برآورده ،بدون آنکه از ملک او کم شود ،خواسته هرکس را و .گذارد نمی
  .اختیار او است زمین در ها و هاي آسمان کلیدهاي گنج

 .وترس نیز از کسی ندارد ،را برخلق خود مقرر فرموده) خداوند مرگ 12(

ُ ٱ﴿  ٱ َ�تَوَ�َّ  �َّ
َ
 .]42[الزمر:  ﴾تهَِامَوۡ  حِ�َ  نفُسَ ۡ�

 .»گیرد ها برمی هنگام خواب انسان در و ،ها ن خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسا«

  .]41[الرعد:  ﴾وَهُوَ  ۚۦ مِهِ ِ�ُكۡ  مُعَقّبَِ  َ� ﴿
 .»از اجراي فرمانش جلوگیري کند دهد و را مورد هیگرد قرار فرمان اوتواند  نمی کسی«

ا لُ  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿   .]23[الأنبیاء:  ﴾٢٣ لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وَهُمۡ  عَلُ َ�فۡ  َ�مَّ
ولی دیگران مورد  ،گیرد نمی مورد باز خواست قرار کند، می ي کهها برابر کار خداوند در«

 .»گیرند می پرسش قرار خواست وباز

ِينَ ٱ زََ�مَ ﴿ کند: می که مردگان را زندهخداست  ْ َ�فَرُوٓ  �َّ ن ا
َ
ْۚ ُ�بۡ  لَّن أ  وَرَّ�ِ  بََ�ٰ  قلُۡ  عَثُوا

ٰ  تُمۚۡ عَمِلۡ  بمَِا َ�نُبََّؤُنَّ  ُ�مَّ  عَُ�َّ َ�بُۡ  ِ ٱ َ�َ  لكَِ وََ� پندارند که  می کافران« .]7[التغابن:  ﴾٧ �سَِ�ٞ  �َّ
 ،پندارند به پروردگارم سوگند می چنین نیست که گردید بگوبرانگیخته نخواهند  هرگز زنده و
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این  و ،خبرتان خواهند کرد با ،کردید می ي کهها پس از آن چیز و ،برانگیخته خواهید شد زنده و
 .»آسان است کار براي خدا ساده و

﴿ ٓ   .]9عمران:  [آل ﴾�يِهِ  بَ رَ�ۡ  �َّ  �ٖ ِ�َوۡ  �َّاسِ ٱ جَامِعُ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا
  .»روزي که تردیدي در آن نیست جمع خواهی کرد پروردگارا تو مردمان را در«

 ،او دشوار نیست این کار بر و کند، می پس خداوند متعال مردم را پس از مرگ زنده
 گیاهان را بوسیله آب در آن و کند، می خدائی که زمین مرده را با آب باران زنده

ۡ ٱ رجُِ ُ�ۡ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ زنده گرداند رویاند قادر است که مردگان را نیز می  لعََلَُّ�مۡ  َ�ٰ مَوۡ ل
رُونَ  پند  تا شما متذکر شوید و ،آوریم می ن مردگان را بیرونبدینسا« .]57[الأعراف:  ﴾تذََكَّ

  .»گیرید
قادر است که دوباره به آنان پس از  ،پس خداوندي که آنان را اولین بار پدید آورده

براستی خدا از آنچه مشرکان او را  ،خدا آسان است براین  مرگ حیات مجدد بخشد و
 .برتر است پاك و کنند می وصف

  :خلاصه
 ،دهد او هر کاري بخواهد انجام می ،میرد نمی او زنده است که ،خداوند اول وآخراست

 ،شود نمی او چیره خواب آلودگی بر و خواب ،رسی ندارد هیچکس برعلم خدا دست
 خواست قرارولی مردم مورد باز ،گیرد مین بازخواست قرارچه انجام دهد مورد هر
  .گیرند می

  :خودآزمائی

 ؟از اسماء خداي متعال است »القديم«آیا  )1(

  ؟شود، چیست می مفهوم اینکه هرچه خدا بخواهد انجام )2(
  ؟آیا کسی در اراده وخواست خدا شریک است )3(

 قسمت سوم 



 شرح آسان عقیده طحاوي  14

 

و  ،صفاتش قدیم وازلی بوده است ،) خداوند پیش از آنکه خلق را پدید آورد13(
 همواره صفات او ابدي است. 

او  بر ،باري پدید آوردن جهان اسم خالق و ) اینگونه نیست که پس از آفرینش و14(
 اطلاق شده باشد. 

 :لغت شناسی

 .قدیم بودن آغازي ندارد یعنی کسی که در »ازلياّ «

  .ماند می نهایت پایدار باقی بی کسی که »ابديا«

 .مثال قبلی پدید آورده است کسی که خلق را بدون نمونه و »الباري«

 :شرح
 ،قبل از آفرینش خلق براي او ثابت بوده است ازل و ) همه صفات خداي متعال از13(

محال است که  و ،آید می عدم آن نقص بشمار و ،است همه این صفات نشانه کمال او
 بر ها از آفرنیش پدیده صفتی بعدخداوند پس از نقص به کمال توصیف گردد، هیچ 

بوده  آفرینش جهان ثابت بلکه همه صفات او تعالی قبل از ،خداوند اضافه نشده است
  .است

  صفات او چنین خداوند وهم ،آغازي ندارد صفات خداوند ازلی است و نکههمچنا
 رسد بلکه همواره خداوند متعال موصوف به این نمی این صفات به پایان ابدي است و

 صفات باقی خواهد بود. 
قبل از خلق با این عنوان مسمی  و ،خالق بوده ها آفرینش پدیده ) خداوند قبل از14(

 .پیدایش عملی خلق باشد معنی خالق این نیست که متوقف بر و ،بوده است
بلکه او قبل  ،چنین خداوند اسم باري را پس از پیدایش جهان برخود ننهاده استهم

صفات او همانند ذاتش قدیم  د آورنده بوده است، پس اسماء واز جهان هستی بوجو
 .است

  :ثابت شده است در حدیث شریف نبوي
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 ) سال قبل از پیدایش آنها مقدر50000خلق را ( خداوند مقادیر نظام آفرینش و«
  .1»فرموده است

هم  ،واورا کسی تربیت نکرده است ،ربوبیت ثابت است ) براي خداوند معنی15(
 .معنی خلق براي او ثابت است وکسی او را نیافریده است چنانکه

این اسم قبل از زنده کردن وحیات  ،) هم چنانکه خداوند زنده کننده مردگان است16(
چنانکه اسم خالق قبل از پیدایش برایش  ،بخشیدن به موجودات زنده براي او ثابت بوده

 .ثابت بوده است
هرکاري  ،وهمه چیزي به ایشان نیاز مند است ،انا استر چیزي تو-) خداوند بره17(

 .وخداوند به چیزي نیاز ندارد ،براي خداوند آسان است

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿ مِيعُ ٱ وَهُوَ  ءٞ  و ،نیست همانند او هیچ چیز« .]11[الشوري:  ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 .»او شنوا و بیناست
 :لغت شناسی

 .تصرف و تدبیر ،فرمانروائی »ربوبيت«

 .مخلوق »مربوب«

 .آسان »يسير«

 :شرح
آنکه کسی  حتی قبل از ،پروردگار جهانیان است ،) خداوند به تمام معانی ربوبیت15(

چنین قبل از آنکه کسی را بوجود آورد او خالق است پس بیافریند هم از مخلقوقاتش را
 .باشد می آخر براي او ثابت مفاهیم آن در اول و اسماء و

زیرا که قبل از  ،بخشد می باره حیاتدو اند، ) خداوند مردگان را که قبلاً زند بوده16(
چنانکه هم .توانا استشان  حیات و زنده کردن بر ،حیات بخشیدن به موجودات مرده

                                           
 .صحیح مسلم و مسند امام احمد -1
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کاري توانا  هر زیرا که خداوند بر ،از پیدایش جهان خالق بوده است بعد خداوند قبل و
 صورت چیزآن ،اگر چیزي را اراده نفرماید و ،دهد انجام میکاري را بخواهد  هر ،است
 و ،از محدوده آن خارج نیست قدري است که هیچ چیز این همان اراده کونی و گیرد نمی

  .تواند از آن تخلف کند نمی هیچ چیز
اما افعال  ،چیزهایی قادراست که در حیطه قدرت او است خداوند بر اند: معتزله گفته

این نظریه سلب صفات کمال از  ،حیطه قدرت خداوند نیست وزه وح بنده گان در
 چیزي توانا است چنانکه ایشان در این مورد خبر هر خداوند است زیرا که خداوند بر

 .است داده

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ  . »هر چیزي توانا است خداوند بر« .]284: ة[البقر ﴾قدَِيرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
خواست خدا است،  افتد به اراده و می جهان اتفاق چیزي که در چنین هر) هم17(

جهان  چیزي در هر ،خداي متعال است ایمان به این مسأله از لوازم ایمان به ربوبیت
 خداوند آسان است؛ هر چیزي بر و .بقاء هم در است هم در ایجاد و نیازمند خدا

ٰ  إنَِّ ﴿ ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ�  .»آن برخدا آسان استحقاکه « .]22الحدید: [ ﴾٢٢ �سَِ�ٞ  �َّ
به  چارچیزي نا بلکه هر ،است برتر منزه و او پاك و ،او به هیچ چیزي محتاج نیست

فراتراز محدوده  پذیرد و نمی تغیر ثابت است و ،نیازمندي همگان به او و ،او نیازمند است

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ لَيۡ ﴿ ؛مکان است زمان و مِيعُ ٱ وَهُوَ  ءٞ او  همانند« .]11[الشوري:  ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 .»بینا است و او شنوا و ،هیچ چیزي نیست

 :خلاصه
 ،وصفات فعلی او از لحاظ نوع قدیم است ،صفات ذاتی خداوند متعال قدیم است

پیوندد صفات خداوند همراه با بقاء او تعالی پایدار  می اگرچه هرکدام از آن بوقوع
 قبل از آفرینش خلق وبعد از آن ،او سزاوار ولایق اسماء وصفات خود ،وماندگار است

 .باشد می
 خود آزمائی: 



 17  شرح آسان عقیده طحاوي

 

 آورد؟ می را در پی نیاز به مخلوق ،آیامعنی ربوبیت خداوند )1(
 ؟همه چیز جاري است آیا قدرت خداوند متعال در )2(

 ؟چیست ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ لَيۡ ﴿ :معنی قول خداوند )3(

 قسمت چهارم  

 .اساس علم خود آفرید بر ،خداوند خلق را) 18(
 .) براي هر پدیده ومخلوقی تقدیري را مقدر فرمود19(
  .داد ) براي هر کسی وهر چیزي عمري قرار20(
او قبل از  و ،پنهان نبود خداوند مخفی و ) قبل از پیدایش مخلوق هیچ چیزي بر21(

 ؟دانست که آنان چه خواهند کرد خلق مخلوق می
 :لغت شناسی

 .رسد می اشیاء به آن به پایان همان مدتی است که عمر :جمع اجل »آجالا«

 :شرح
 :چنانکه فرموده است ،مبناي علم خود خلق را بوجود آورد ) خداوند بر18(

﴿ �َ
َ
 .]14[الملک:  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  لَمُ َ�عۡ  �
 .»دقیق و باریک بین بس آگاهی است که او حال این داند؟ و نمی ،آفریند می مگر کسی که«

 :چنانکه فرموده است .محیط است پس علم خداوند بر هرچیز

يۡ  َ�ۡ�َ  مَا لَمُ َ�عۡ ﴿
َ
  .]110[طه:  ﴾١١٠ امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ�  فَهُمۡ خَلۡ  وَمَا دِيهِمۡ �

ولی آنان از لحاظ علم به او  ،داند خداوند آنچه مربوط به آینده و گذشته انسان است می«
افتد  نمی آنچه اتفاق خواهد افتاد و به آنچه اتفاق او به آنچه اتفاق افتاده و ،»احاطه ندارند

�ٖ  قَالُ مِثۡ  هُ َ�نۡ  زُبُ َ�عۡ  َ� ﴿ ؛آگاه است َ�ٰ ٱ ِ�  ذَرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وََ�  تِ َ�
َ
صۡ  وََ�ٓ  ضِ �ۡ�

َ
ٰ  مِن غَرُ أ  وََ�ٓ  لكَِ َ�

 ۡ�
َ
بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�ُ أ  زمین از او پنهان و ها و تمام آسمان دراي  به اندازه ذره« .]3[سبأ:  ﴾مُّ
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کتاب  چیزي نیست مگر آنکه در ،تر از آن نه بزرگ و ،اندازه ذره نه کمتر از و ،گردد نمی نهان
علم او  و ،هیچ چیز از دید خداوند پنهان نیست .»شود می نگهداري ضبط و و آشکاري ثبت

  .برتر است منزه و خداوند پاك و ،کلیات و جزیات محیط است به
 :چنانکه فرموده است .اساس قدرآفریده است چیزي را بر ) خداوند هر19(

  .»ایم ما هر چیزي را به اندازه آفریده« .]49[القمر:  ﴾٤٩ بقَِدَرٖ  هُ َ�ٰ خَلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إنَِّا﴿

رَهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وخََلقََ ﴿ :نیز فرموده است و  .]2[الفرقان:  ﴾�دِيرٗ َ�قۡ  ۥَ�قَدَّ
یی ها شر پدیده و پس خیر .»اش را معین فرموده است اندازه او هر چیزي را آفریده و و«

اساس قدر آفریده شده است. این پاسخی است براي  هر چیزي بر و ،هستند که مقدرند
 .که شر مخلوق خدا نیست اند کسانی که گمان برده

توانند از  نمی که آنها ،هاي معین را قرارداده زمان و عمر ،براي خلق خود) خداوند 20(

ٓ  فإَذَِا﴿ آن تخطی کنند: جَلهُُمۡ  ءَ جَا
َ
 �سَۡ  َ�  أ

ۡ
 .]34[الأعراف:  ﴾دِمُونَ تَقۡ �سَۡ  وََ�  سَاعَةٗ  خِرُونَ تَأ

  .»شود نمی تقدیم ساعتی تاخیر و ،بیایدشان  گاه اجلهر«
عمري که خداوند براي آن قرار داده پیش بیفتد  اجل وپس امکان ندارد که چیزي از 

 .یا بتأخیر بیفتد و
قبل اي  هر پدیده بر چیزي و هر ) مفهوم این گفته این است که خداوند متعال بر21(

کاران را قبل از بد نیکوکاران و شقاوت و او اهل سعادت و و ،از آفرینش آن علم داشته
به فلان  ،فلان روز دانسته است که از آنان در چنین میهم و ،دانسته است آفریدن آنان می

 هیچ نکته پنهان در ،منزه است خداوند پاك و .شکل فلان عمل سرخواهد زد شیوه و
 .همه چیز محیط است بلکه علمش بر ،پیشگاه او وجود ندارد

 :خلاصه
 و ،براي هر کدام چیزي را مقدر فرمود و ،اساس علم خود آفرید خداوند خلق را بر

این علم قبل از  و ،او پنهان نیست غیر آن بر وشان  اعمال امور خلق و هیچ چیزي از
 .پیدایش خلق براي خداوند متعال ثابت بوده است
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 :خود آزمایی
  ؟را معین فرمود چیستي  مفهوم اینکه خداوند براي هر چیزي تقدیر )1(
 ؟دانست را میشان  آیا خداوند قبل از پیدایش خلق اعمال )2(

 پنجم قسمت 

  .آنان را از معصیت خود منع فرمود و ،مردم را به طاعت خود امر فرمود ،) خداوند22(
گان خواستی  براي بنده ،خواست خداوند بستگی دارد ) هر چیزي به تقدیر و23(

 خواسته به انجامشان  پس آنچه خدا براي .خواسته استشان  نیست مگر آنچه خدا براي
 رسد.  می

 :لغت شناسی

  .رسد می به نتیجه شود و می متحقق یعنی اراده او واقع و »ومشيئته تنفذ«

 :شـرح
در مقابل آن ثواب مناسب را  و ،خداوند بندگانش را به طاعت خود فرمان داده )22(

و در  ،چنین آنان را از معصیت خود منع فرموده استهم .براي آنها مقرر فرموده است
 :چنانکه فرموده است .است کیفر وعید دادهرا به صورت ارتکاب ممنوعات آنان 

َ ٱ يطُِعِ  وَمَن﴿ ٰ  هُ خِلۡ يدُۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن ريَِ�ۡ  تٖ جَ�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �يِهَا  لكَِ وََ�

َ ٱ صِ َ�عۡ  وَمَن ١٣ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ  ۥوََ�ُ  �يِهَا اِ�ٗ َ�ٰ  ناَرًا هُ خِلۡ يدُۡ  ۥحُدُودَهُ  وََ�تَعَدَّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
هِ�ٞ  عَذَابٞ    .]14-13[النساء:  ﴾١٤ مُّ

، کند می وارد ،هاي بهشت خداوند او را به باغ ،پیغمبرش اطاعت کند هرکس از خداوند و«
 .»این پیروزي بزرگی است و ،مانند می جاودانه در آن روان است و ها که در آنها رودبار

 خداوند او ،از مرزهاي خدا در گذرد و ،نافرمانی کندپیغمبرش  و آن کس که از خدا و
 .استاي  عذاب خوارکننده و او را ،ماند می آن که جاودانه در کند، می را وارد آتش دوزخ
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 ،نهی گردیده و مورد خلق وارد مبحث امر پس از سخن گفتن در ،/اینکه مؤلف
 اوند متعال فرموده:چنانکه خد ،اشاره به این حقیقت است که امرو نهی حق خالق است

﴿ �َ
َ
 ٱوَ  قُ لۡ �َۡ ٱ َ�ُ  �

َ
 .»فرمان از آن خدا است آگاه باشید که آفرینش و«. ]54[الأعراف:  ﴾رُ مۡ ۡ�

گیرد  نمی هیچ چیز صورت ،قدر خداوند در جریان است و اساس قضا ) هرچیز بر23(
هیچ چیز در جهان هستی ممکن نیست واقع شود مگر  ،مگر به خواست خداي متعال

هرگز  آید و می به اجرا در شود و می پس از خواست خداوند متحقق ،بخواست خداوند
مقصود  و ،قدري الهی است این همان خواست کونی و .امکان ندارد از آن تخلف گردد

چه  ،ی واقع شوددر این جهان هست از آن هر چیزي است که خداوند اراده فرموده است تا

ُ ٱ �شََإِ  مَن﴿ خیر وچه شر؛   وَمَن هُ للِۡ يضُۡ  �َّ
ۡ
ٰ  هُ عَلۡ َ�ۡ  �شََأ سۡ  طٖ صَِ�ٰ  َ�َ  .]39[الأنعام:  ﴾تَقيِ�ٖ مُّ

 صراط مستقیمش قرار هرکس را بخواهد بر و کند، می هر کس را خداوند بخواهد گمراهش«
 . »دهد می

ٓ  وَلوَۡ ﴿ ُ ٱ ءَ شَا ْ �ۡ ٱ مَا �َّ َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَتَلوُا اگر خدا «. ]253: ة[البقر ﴾يرُِ�دُ  مَا عَلُ َ�فۡ  �َّ

 .»دهد چه را اراده فرماید انجام میولی خداوند هر ،جنگیدند نمی خواست آنان می
 :چنانکه فرموده است ،خواست بندگان خارج از مشیت و خواست خدا نیست

ٓ  وَمَا﴿ ٓ  ءُونَ �شََا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا  .]29[التکویر:  ﴾٢٩ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبُّ  �َّ

 . »مگر آنکه خدا پروردگار جهانیان بخواهد ،خواهید نمی شما«
چه بسا که  ،کند نمی این اراده کونی غیراز اراده تشریعی است که گاهی تحقق پیدا

چه بسا که به  و ،ولی وقوع آن را نخواسته باشد ،خداوند متعال کاري را دوست بدارد
 .واقع شود ،داند خواهد آن امر به خاطر حکمتی که او می ولی می ،نباشدراضی  امري

شان  آنچه را براي و ،شود می واقع ،فرماید چه خداوند براي بنده گانش ارادههر
  ،نخواهد

 .امکان وقوع آن وجود ندارد، اگر همه مردم هم آن را خواسته باشند
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مبنی براینکه  اند، را برگزیدهاست که قدریه آن اي  این نظریه بر خلاف آن نظریه
خداوند آن  و ،به خدا ربطی ندارد و ،آورد می معصیت را انسان به اراده مستقل خود پدید

گویند فقط انسان است که فاعل و اراده کننده معصیت  می آنها ،را اراده نفرموده است
اراده کننده مطلق خدا نقشی در آن ندارد بدینسان آنان انسان را بوجود آوردنده و  است و

 .آن هیچ نقشی ندارد که اراده خداوند در اند معصیت دانسته
 عصمت و کند می اساس فضل خود هدایت ) خداوند هر کس را بخواهد بر24(
 .آزماید می و کند می خوار اساس عدل خود گمراه و هرکس را نخواهد بر و ،بخشد می

و یا در چهارچوب قانون عدلش  سایه فضل او ) همه مردم بنا بخواست او یا در25(
 حرکت هستند. در

  :لغت شـناسـی

 دارد. می از وقوع در گمراهی باز »يعصم«

 :شرح
 و کند، می گانش بخواهد بسوي ایمان هدایت ) خدا است که هر کس را از بنده24(

 و ،دهد عافیت قرار می آنان را در و کند، می معصیت حفظ گمراهی و وقوع در آنان را از
 ،شود هرکس مشمول این لطف خدا دارد. می آخرت محفوظ دنیا و آثار خطرناك دراز 

 .شکر خداي را بجاي آورد را سپاس گوید و سزاوار است خدا
 گرفتار ذلت و سازد و گمرا می ،همچنین خداي پاك هر کس از خلق خود را بخواهد

شیطان بر آنان را باز راه تسلط  و ،گذارد وا میشان  آنان را بخود و ,کند می خواري
پس بدینسان  .دهد معرض ابتلاء قرار می آنها را در و ،کند نمی حفظ پس آنان را ،گذارد می

 این بر مبناي قانون عدل او تعالی صورت و کنند، می ضلالت سقوط آنها در گمراهی و
 .مطلق است عدل خدا است که صاحب حکمت بالغه و و ،گیرد می

شود این است که خداوند  می ضلالت به خدا نسبت داده اینکه هدایت و دلیل بر
 :فرموده است
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ُ ٱ �شََإِ  مَن﴿   وَمَن هُ للِۡ يضُۡ  �َّ
ۡ
ٰ  هُ عَلۡ َ�ۡ  �شََأ سۡ  طٖ صَِ�ٰ  َ�َ   .]39[الأنعام:  ﴾تَقيِ�ٖ مُّ

صراط مستقیم قرار  و هر که را بخواهد بر کند، می که را بخواهد گمراه خداوند هر«
  .»دهد می

ٓ  مَن يضُِلُّ  ِ�نوََ�ٰ ﴿ ٓ  مَن دِيوَ�هَۡ  ءُ �شََا  .]93[النحل:  ﴾ءُ �شََا
 .»کند می هرکس را بخواهد هدایت و ،سازد ولی خدا است که هرکس را بخواهد گمرا ه می«

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  إنَِّكَ ﴿
َ
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ   .]56[القصص:  ﴾ءُ �شََا

ولی خدا است که  ،کسی را که دوست داري هدایت کنیتوانی  نمی شما اي نبی اکرم«
این از اصول  و ،ضلالت از نزد خداست پس هدایت و ..»کند می هرکس را بخواهد هدایت

اعمال بندگان  :گویند می زیرا که آنان ،آن مخالفند که معتزله با ،اهل سنتّ است اعتقادات
اساس فضل و رحمت  بر کسی هدایت شود خدا است که اگر .آفرینند می را خودشان

اساس قانون عدلش او  هرکس گمرا ه شود خدا است که بر و کند، می را هدایت او خود
 .را گمراه ساخته است

 یا در چهارچوب قانون عدل او در سایه فضل خدا قرار دارند و ) همه مردم یا25(
 لطف و وحکمت  علم و فضل و یا در پرتو ،زیرا مردم از دو حال خارج نیستند .تعالی

 اساس علم و یا تحت ضابطه عدل خداوند بر و اند، هدایت یافته نعمت خدا مومن و
محدوده خواست  بنابراین هیچکس از .فسق هستند منحرف به کفر و گمراه و ،حکمتش

 :خدا خارج نیست

ٓ  وَمَا﴿ ٓ  ءُونَ �شََا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا  .]29[التکویر:  ﴾٢٩ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبُّ  �َّ

انگهی انسان گاهـی به  و ،»خواهید مگر آنکه خدا پروردگار جهانیان بخواهد نمی شما و«
 غفلت مؤاخذه یا گناهانش و را بخاطر سپس خداوند او شود، و فضل خداوند هدایت می

هم شخصی  گاهی و فرماید، می ارزانی او سپس هدایت را بر ،سازد خوارش می و کند می
 -خدا از چنین حالتی  پناه بر -یابد  که از آن نجات نمیگردد،  می گمراهی ابدي دچار

 .قرار دارد خواست خداي پس همه چیز تحت فرمان و
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 :خلاصـه
 و ،آنان را از معصیت منع فرموده است و ،است اعتش فرمان دادهخداوند خلق را به ط

تحت خواست  خواست بندگان در و ،خواست او جریان دارد و اساس قضا چیزي بر هر
هیچکس از محدوده  و ،سازد گمراه می و کند می خداست که هدایت و ،دارد خدا قرار

  .تواند خارج گردد نمی خواست خدا
 :خـود آزمـائی

 ؟چه چیزي منع فرموده است از ) خداوند به چه چیزي فرمان داده و1(
 ؟تحت اراده خداوند قراردارد دو شرهر و ) آیا خیر2(
 ؟سازد چیست نی گمراه میبراساس ضابطه عدالتش کسا) مفهوم این که خداوند 3(

 قسمت ششم 

 شریک داشته باشد  از آن است که مخالف و ) خداوند برتر26(
 ،کسی توان جلوگیري از حکم او را ندارد و ،) کسی قدرت رد قضاء خدا را ندارد27(

 .هیچکس توان جلوگیري از فرمان او را ندارد و
 :لغـت شـناسـی

 مخالف  :»الضد«

 همتا  مماثل و :»الند«

 شرح:
 و ملک خود ضد خلق و آن است که در امروحکم و تر ) خداوند برتر ومنزه27(

صفات  اسماء و او در ،همانندي وجود داشته باشد و یا برایش همتا ،مخالفی داشته باشد
 :مانند است مثل و بی است بلکه خداوند متعال همتا بی همه چیز و

 .»نیست هیچ چیز همانند او (االله تعالی)« .]11[الشوري:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿
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ْ َ�ۡ  فََ� ﴿ ِ  عَلوُا ندَادٗ  ِ�َّ
َ
نتُمۡ  اأ

َ
ندهید  پس براي خدا شریک قرار« .]22: ة[البقر ﴾لَمُونَ َ�عۡ  وَأ

 .»دانید (که نباید براي او شریک قرار دهید درحالیکه می
آن چیز موجود و به اجرا  ،هرگاه به امري فرمان دهد ،) خداي پاك وبرتر27(

 .آید درمی
همه خلق  یا و ،که او راضی به آن نباشد ،صدد جلب منفعتی برآیند همه مردم در اگر

هی را توان آن را ندارند و هرگز ،بخواهند که مانع ضرري شوندکه خداوند خواسته باشد
 .براي غلبه برخواست او وجود ندارد

ُ ٱ كَ سَسۡ َ�مۡ  �ن﴿   .]17[الأنعام:  ﴾هُوَ  إِ�َّ   ٓۥَ�ُ  َ�شِفَ  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ
اگر خیري  و ،تواند آن را برطرف کند نمی هیچ کس جز او ،اگر خداوند زیانی به تو برساند«

 .»بر هرچیزي توانا است او ،به تو برساند

ا﴿ ُ ٱ تَحِ َ�فۡ  مَّ ۖ  سِكَ مُمۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  مِن للِنَّاسِ  �َّ ِ َ�عۡ  مِنۢ  ۥَ�ُ  سِلَ مُرۡ  فََ�  سِكۡ ُ�مۡ  وَمَا لهََا   ].2[فاطر:  ﴾ۦدِه
چیزي  هر و ،تواند از آن جلوگیري کند نمی خداوند هر رحمتی را براي مردم بگشاید کسی«

 .»تواند آن را رها و روان سازد نمی را که باز دارد کسی جز او

﴿ ٓ مَا مۡ  إِ�َّ
َ
ٓ   ٓۥرُهُ أ رَادَ  إذَِا

َ
ن ا ًٔ شَۡ�  أ

َ
اگر خدا چیزي را « .]82[یس:  ﴾٨٢ َ�يَكُونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�قُولَ  أ

 . »شود بخواهد که بشود کار او تنها این است که خطاب به آن بفرماید بشو و آن هم می
هیچ کس  و ،آید می حکمش نافذ است و به اجرا در ،اگر خداوند حکمی صادر فرماید

ُ ٱوَ ﴿ :تواند آن را به تأخیر اندازد نمی  .]41[الرعد:  ﴾مِهِ ِ�ُكۡ  مُعَقّبَِ  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ
 .»هیچ مانعی براي انجام شدن حکم ایشان وجود ندارد و کند می خداوند حکم (امر)«

جمیع خلق جاري  بلکه امر ایشان تعالی بر ،گردد نمی اگر اراده امري فرماید مغلوب
 .شود می

ُ ٱوَ ﴿ ٰٓ  َ�لبٌِ  �َّ مۡ  َ�َ
َ
ِ أ �ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ  ۦرهِ

َ
  .]21[یوسف:  ﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�  �َّاسِ ٱ َ�َ أ

 .»دانند امر خود غالب است ولی اکثر مردم نمی خداوند بر«
  :صهخلا
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همتا و همانند داشته باشد.  ،مشابه ،مساوي ،خداوند منزه و پاك است از اینکه مخالف
 و ،بتأخیر اندازدیا حکم او را  تواند مانع قضاء ایشان شود و هیچ چیز نمی هیچکس و

  .بلکه همواره غالب است ،گردد امرش هرگز مغلوب نمی
 :خود آزمائی

 ؟چیست )همتا -مخالف () معنی اضداد و انداد 1(
  ؟افتد می ) آیا حکم وقضاء خداوند بتأخیر2(

 هفـتم  قسمت

 .یقین داریم که همه از نزد خداي متعال است و ،) به همه اینها ایمان داریم28(
فرستاده  و ،بنده برگزیده وپیامبر منتخب ،ایمان داریم که حضرت محمد ) و29(

 .مرتضی خداوند است
 :لغت شناسی

 .تصدیق کردیم :»آمنا«

 .یقین کردیم و براي ما به اثبات رسید :»أيقنا«

 .برگزیده و انتخاب شده :»یمصطفـال«

 :شـر ح
 و ،دلهاي ما جا گرفته در و ،تصدیق کردیم و ،) به هر آنچه گذشت ایمان آوردیم28(
 .ایم به یقین حتمی و استوار رسیده و ،هاي ما را وقار بخشیده جان
صاحب خصال  زیرا او ،این ازمشهورترین اسماء شریف ایشان است ،) محمد29(

او محمد بن عبداالله بن  ،را لایق این اسم شریف کرده است او ،است کهاي  شریفه
 طبقه متوسط بوده است و از ،از لحاظ نسب عربی که ،عبدالمطلب بن هاشم قریشی است

داراي  از لحاظ عرق ملیّ و ،شرافت مقام والائی درمیان قریش داشته از لحاظ حسب و
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ن مقام انسانی است گی خدا که والاتری بنده جایگاهی بزرگ بوده است اما عبادت و

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ ﴿ ؛اش فرموده است خداوند درباره َّ�  َ�ۡ
َ
ِ بعَِبۡ  ىٰ أ  ستایش و« .]1الإسراء: [ ﴾دِه

 .»اش را شبی از مسجد الحرام به مسجدالاقصی برد تقدیس خدایی را سزا است که بنده

ا بٖ رَ�ۡ  ِ�  كُنتُمۡ  �ن﴿ ۡ�َ  مِّمَّ ٰ  انزََّ  .]23: ة[البقر ﴾دِناََ�بۡ  َ�َ
 .»ایم شک دارید بنده خود نازل کرده اگر درباره آنچه بر«

نَّهُ ﴿
َ
ا ۥوَ� ِ ٱ دُ َ�بۡ  قاَمَ  لمََّ ْ  عُوهُ يدَۡ  �َّ چون بنده « .]19[الجن:  ﴾١٩ اِ�دَٗ  هِ عَليَۡ  يَُ�ونوُنَ  َ�دُوا

به پرستش خداوند پرداخت آنها پیرامون او تنگاتنگ یکدیگر  و ،بر پاي ایستاد )محمد(خدا 
 .»ازدحام کردند

و او را برجمیع  ،و ایشان را فضیلت بخشید ،خداوند او را از بهترین خلقش برگزید
 همان پیامبر مقرب و ،مخلوقات برتر قرار داد و ایشان را انتخاب کرده و برگزیده است

رسالت را  که خداوند راضی شد ،او فرستاده مورد رضاي خدا است ،الهی انتخاب شده
 .او نازل فرماید برترین کتاب را بر بزرگترین و بوسیله ایشان ختم کند و

حبیب رب العالمین  و ،سرور رسولان و ،امام پرهیزگاران و ،رانخاتم پیامب ) او30(
 . است
گمراهی و مبتنی  بیراهه و ،ایشان پس از ،ادعائی درخصوص نبوت و رسالت ) هر31(

 .بر هوا و هوس است
 :لغت شناسی

 .ختم شده است کسیکه نبوت به او »نبياءخاتم الأ«

 .گمراهی انحراف و »غـي«

 :شـرح
 خاتم پیامبران است همچنانکه خداوند فرموده است: ) حضرت محمد30(

ا﴿ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ باَ
َ
حَدٖ  �

َ
ِ ٱ رَّسُولَ  ِ�نوََ�ٰ  رجَِّالُِ�مۡ  مِّن أ  .]40[الأحزاب:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ وخََاَ�مَ  �َّ

 .»خاتم پیامبران است بلکه فرستاده خدا و ،محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست«
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که خود نیز فرموده  همه خلق سبقت دارد آنطور پرهیزگاري بر ترسی وخدا در او
  :است
 »و بیشتر از همه شما به احکام خداوند آگاهم ،ترسم خدا می من بیشتر از همه شما از«

درود و  »من پرهیزگارترین و داناترین شما به حدود خداوند هستم« :و نیز فرموده است
  :چنانکه فرموده است ،ایشان سید مرسلین است .سلام خداوند برایشان باد

  ».میان نیستي درافتخار من سرور فرزندان آدم هستم و«
که خداوند او را برگزیده  ،جهانیان است او حبیب پروردگار ،ایشان اشرف خلق است

 :پیامبر خود فرموده است ،مقرب ساخته است و او را به خود نزدیک و
چنانکه ابراهیم را به عنوان خلیل خود  ،خود برگزیدخداوند مرا به عنوان خلیل «

 .»برگرفت
مبتنی  بیراهه و و ،گمراهی انحراف و از حضرت محمد ) هر ادعاي پیامبري بعد31(

او  چه براي غیرخود پس از هرکس چه براي خود و ،بر هوا و هوس و بطلان است
 کافر ،تصدیق کند را او هرکس مدعی پیامبري پس از و ،است ادعاي نبوت کند کافر
که پس از  :پس مؤمن ایمان دارد ،است کافر ،این باره شک کند است بلکه هرکس در
  .پیامبر، رسالتی نیست

بلی ممکن است بعضی مدعیان دروغگو ادعاي نبوت کنند و بعضی اعمال خوارق 
امرشان کشد و  ولی کارشان به رسوائی می ،پیروانی نیز پیدا کنند عادات نیز انجام دهند و

 رسد. نمی بپایان
چنانکه سرنوشت همه مدعیان دروغین نبوت پس از ایشان این حقیقت را براي ما 

 .سازد می ملا روشن وبر
 ،کافه خلق و ،مبعوث شده است براي دعوت عموم پریان ) حضرت محمد32(

ی را براي بشریت به ارمغان خود هدایت و نور و روشنائ ایشان رسول حق است که با
 .او باد سلام خداوند بر است درود و دهآور
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 :لغـت شناسی

 .خلق :»الوري«

 :شـرح
 ،گردد انس می رسالتش شامل جن و ،) پیامبر همان فرستاده بزرگ خدا است32(

انس  اما ایشان مأمور دعوت جن و ،بودندشان  پیامبران قبل از ایشان مخصوص قوم
 :هستند چنانکه خداوند فرموده است

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
  .]107[الأنبیاء:  ﴾١٠٧ لمَِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

  .»تو را جز رحمتی براي جهانیان نفرستادیم و«
ولی  د،شومی پیامبري خاص براي دعوت قوم خود مبعوث هر« اند: فرموده پیامبر و

هدایت . خداوند او را به حق همراه با کتاب »ام من براي دعوت همه مردم مبعوث شده

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ فرموده است: چنانکه خداي ،فرستاد رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرسَُوَ�ُ  سَلَ أ  ٱب

ۡ  قِّ �َۡ ٱ وَدِينِ  هُدَىٰ ل
ۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥهِرَهُ ِ�ظُۡ  او است که پیامبرش را با « .]9[الصف:  ﴾٩ ُ�ونَ مُۡ�ِ ل

 .»اگرچه کافران اکراه داشته باشند ،غالب گرداندتمام ادیان  را بر هدایت و دین حق فرستاد تا آن

 قدَۡ ﴿ :خداوند او را همراه نور و هدایت فرستاد تا مردم را به راه درست ارشاد فرماید
 ٓ ِ ٱ مِّنَ  ءَُ�مجَا بِ�ٞ  بٞ وَ�َِ�ٰ  نوُرٞ  �َّ که براي شما از جانب خدا نور  حقا« .]15: ة[المائد ﴾مُّ

  .»آشکار آمد وکتابی روشن و
  کند. می هاي دل را درمان شفائی که بیماري ،قرآن نور هدایت و نور شفاء استپس 

 :صهلاخ
همان پیامبر برگزیده است که خداوند ایشان را براي دعوت جن و  حضرت محمد

دین حق رهنمون باشد. ایشان خاتم پیامبران  انس فرستاده تا آنان را بسوي هدایت و
 .یافته استپس از او رسالت پایان  و ،است

  :خـود آزمائی
 شان؟ براي دعوت همه مردم مبعوث شده یا فقط براي دعوت قوم پیامبر ) آیا1(
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ادعاي نبوت براي خود یا براي غیرخود کند  ) حکم کسیکه پس از رسول االله2(
  ؟چیست

 تمقسمـت هش

آن را  ،شده و قول خداست بلاکیف از ایشان آغاز ،) قرآن کلام خدا است33(
 و اند، مؤمنان حقیقی آن را تصدیق کرده و ،بصورت وحی بر پیامبرش نازل فرموده است

شبیه کلام خلق  و ،کلام خدا مخلوق نیست که به حق قرآن کلام خداست اند یقین نموده
کافر است و خداوند چنین کسی را  ،کس گمان کند قران کلام بشر استنیست هر نیز

است، همانگونه که  و او را به عذاب جهنم وعید داده داده مورد نکوهش و سرزنش قرار
 خداوند فرموده:

صۡ ﴿
ُ
  .»او را به دوزخ وارد خواهیم کرد« .]26[المدثر:  ﴾٢٦ سَقَرَ  ليِهِ سَأ

 :است که گفته است داوند این وعید را براي کسی دادهخ

ٓ َ�ٰ  إنِۡ ﴿   .»مگر قول انسان این نیست« .]25[المدثر:  ﴾٢٥ بََ�ِ لۡ ٱ لُ قَوۡ  إِ�َّ  ذَا
است و هیچ شباهتی به قول بشر  ایمان داریم و یقین داریم که قرآن کلام خالق بشر

  .ندارد
 :شرح

خداوند چگونه  دانیم نمی ما و شده از ایشان آغاز ،) قرآن به حق کلام خدا است33(
ثابت  صفت کلام صفتی از صفات کمال و ولی کلام او حق است و ،سخن گفته است
 براي خدا است. 

 :خداوند فرموده است .ضد آن صفت نقص است که خداوند از آن منزه است

ُ ٱ وََ�َّمَ ﴿  .»خداوند با حضرت موسی سخن گفت« .]164[النساء:  ﴾اليِمٗ تَ�ۡ  مُوَ�ٰ  �َّ
پس کلام صفتی ثابت براي خدا با کیفیتی که لایق کمال و جلال ایشان است، 

 باشد.  می
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حَدٞ ﴿ :خداوند است چنانکه ایشان فرمودهقرآن کلام 
َ
مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱسۡتَجَارَكَ �نۡ أ

 ِ ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ
َ
مَنَهُۥفَأ

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
اگر یکی از مشرکین از تو پناه « .]6: التوبة[ ﴾ ُ�مَّ �

  .»پس از آن او را به محل امن خودش برسان ،طلبید او را پناه بده تا کلام خدا را بشنود
بحق کلام خدا است که آن را  پس قران ،کلام خدا در آیه قبل قرآن است مقصود از

مؤمنان او را تصدیق  ،نازل فرموده است بصورت وحی براي پیامبرش حضرت محمد
زیرا که  ،با یقین ایمان آوردند که بحق آن کلام خدا است و مخلوق نیست و اند نموده

اما کلام بشر  مخلوق نیست. صفات خداوند قدیم است و و ،صفات بخشی از ذات است
کس گمان کند مخلوق است هر همچنانکه خود انسان حادث و ،حادث و مخلوق است

 :است د چنین کسی را به دوزخ وعید دادهخداون کافر است و ،که قرآن کلام بشر است

ٓ َ�ٰ  إنِۡ  َ�قَالَ ﴿ ٓ َ�ٰ  إنِۡ  ٢٤ ثرَُ يؤُۡ  رٞ سِحۡ  إِ�َّ  ذَا صۡ  ٢٥ بََ�ِ لۡ ٱ لُ قَوۡ  إِ�َّ  ذَا
ُ
 .]26-24[المدثر:  ﴾٢٦ سَقَرَ  ليِهِ سَأ

پس او را به  *این نیست مگر قول بشر  *.کند می نیست این مگر افسونی که تأثیر :پس گفت«
 .»وارد خواهیم کرد دوزخ

خواند به  بشر می چون مؤمنان دیدند که چگونه خداوند کسی را که قرآن را کلام
کدام از  بلکه هر ،پس دانستند که قرآن کلام خالق بشر است ،است دوزخ وعید داده

  .صفات خدا با صفات مخلوق فرق دارد همچنانکه ذات خداوند با ذات مخلوق فرق دارد
  :خلاصه

مخلوق نیست. هرکس گمان کند قرآن کلام بشر  و قرآن کریم به حق کلام خدا است
 .کافر است ،است

 :خود آزمائی
 ؟) نظرشما درباره قرآن چیست1(
  ؟) اگرکسی گمان کند قرآن مخلوق است حکم او چیست2(

  مت نهمقسـ 
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این  ) هرکس خداوند را با خصوصیات بشري توصیف کند کافر است. هرکس در34(
که داند  می شود و می کافران منزجر از گفتار گیرد و می باره اهل بصیرت باشد عبرت

 .صفات خداوند همانند صفات بشر نیست
 :لغت شناسی

 .عبرت گرفته است یعنی از دیگران پند و :»اعتبر«

 .از آن دوري کرده است داشته و یعنی از چیزي خود را باز :»انزجر«

 :شرح
و خداوند را  ،) هرکسی که خداوند را با مفاهیم وخصوصیات بشري وصف کند34(

ه مخلوق تشبیه کند بخداي بزرگ کافر شده است، زیرا صفات و چگونگی ب در اسماء و
 خدا فرموده:

 . »بینا است هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و« .]11[الشوري:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿
بفهمد و دریابد که خداوند اهل تشبیه را کافر خوانده  اگر انسان این حقیقت را ببیند و

همان  ،خود را از باورهاي کافران بدور خواهد کرد وبه ناچار عبرت خواهد گرفت 
پس از عبرت گرفتن  .است ي وعده دادهسراي نابود کافرانی که خداوند آنان را به دوزخ و

خصوصیات هرگز  حقیقت مفاهیم و صفات و چگونگی و خواهد دانست که خداوند در
 .همانند بشر نیست

 :خلاصه
خدا را به صفات بشر توصیت کند  هرکس ،صفات خداوند مثل صفات بشر نیست

 کافر است. 
 :خـود آزمائی

 ؟) دلیل اینکه صفات خدا مثل صفات بشر نیست چیست1(
  ؟) حکم کسیکه صفات خدا را مثل صفات بشر بداند چیست2(
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 قسمت دهم  

چنانکه کتاب  .کیفیت بدون احاطه و ،) دیدار خداوند براي اهل جنت حق است35(
  :پروردگار درباره آن سخن گفته است

﴿ ٞ ةٌ  مَ�ذِٖ يوَۡ  وجُُوه ٞ  رَّ�هَِا إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ  .]23-22: القيامة[ ﴾٢٣ ناَظِرَة
  .»کنند می که به پروردگار خود نظر *شادند شاداب و ها آن روز چهره در«

 و .داند و او تعالی خود آنرا می ،تفسیر آن همان است که خداوند اراده فرموده است
 و ،چنان است که فرموده است ،آمده این باب از رسول االله چه از احادیث صحیح درهر

 ما در این قضیه به تاویل آراء .معناي آن نیز همان است که او خود اراده فرموده است
سی در دین زیرا ک ،آوریم نمی پردازي روي زیم و به اساس هوا و هوس به خیالپردا نمی

و او خود را تسلیم خدا و رسول او کند  ،او را حفظ کند ماند که خداوند خود سالم می
 .یعنی خدا و رسول او ،داند و آنچه را که متشابه باشد به کسی باز گرداند که آنرا می

  :لـغـت شناسی
 شـرح 

 ،بینند می را ي خود پروردگارها ) اینکه مؤمنین در روز قیامت با چشم35(

ٞ ﴿: خداوند متعال فرموده است .کتاب و سنت ثابت شده است همچنانکه در  مَ�ذِٖ يوَۡ  وجُُوه
ةٌ  ٞ  رَّ�هَِا إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ به  و ،شادند ئی شاداب وها درآن روز چهره« .]23-22: القيامة[ ﴾٢٣ ناَظِرَة

  .»کنند می پروردگارشان نظر

ِينَ ﴿ حۡ  لِّ�َّ
َ
ْ أ ٞ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ سَنُوا منزلت  کنند، می ي نیکوها کسانیکه کار« .]26[یونس:  ﴾وَزِ�اَدَة

 .»افزون بر آن نیز دارند نیکو از آن ایشان است و
 زیادت و فزونی ذکر شده در آیه را به معنی نگاه کردن به وجه خداي پیامبر خدا
بینید  می راشما پروردگارتان را خواهید دید چنانکه این ماه « :فرموده است تفسیر کرده و
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 .1»شوید نمی و در دیدن آن با مشکلی مواجه
ولی این  ،پناه بر خدا ،آید می معنی این باور این نیست که خداوند در احاطه انسان در

ترین  بلکه دیدار خداوند بزرگ .دیدن با چشم حقیقی است و دیدن قلبی و معنوي نیست
این  در ادیثی که از رسول خدااح .شوند مند می عمتی است که اهل بهشت از آن بهرهن

مقصود آیات  اند. صحت آن جزم کرده باب آمده متواتر است بطوریکه بسیاري از ائمه بر
و احادیث ظاهر آن است مبنی بر اینکه مؤمنین پروردگارشان را به عیان در روز قیامت 

 ود به تأویل آنبا آراء قاصر خ و کنیم، می این مورد را تصدیق ما اخبار رسیده در .بینند می
 خلاف حقیقت آن ابراز اساس تخیلات و هواهاي خود نظري بر پردازیم و بر نمی
 زیرا که انسان اگر در جستجوي سلامت دین خود باشد تا گرفتار انحراف و نیمک نمی

ثابت  به اخبار وارده و شود و رسول او گمراهی نشود بر او لازم است که تسلیم خدا و
 :علم آنرا به خالق خود بسپارد ،اگر در موردي امر بر او مشتبه گردید .باورداشته باشد

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بَهَ �ََ�ٰ  مَا َ�يَتَّبعُِونَ  غٞ زَ�ۡ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  �َّ ٓ بۡ ٱوَ  نَةِ فتِۡ لۡ ٱ ءَ تغَِا   ءَ تغَِا

ۡ
 لَمُ َ�عۡ  وَمَا ۖۦ وِ�لهِِ تأَ

 
ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ   ٓۥوِ�لهَُ تأَ ُ ٰ ٱوَ  �َّ ۗ  عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  ۦبهِِ  ءَامَنَّا َ�قُولوُنَ  مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  سِخُونَ ل�َّ رُ  وَمَا رَّ�نَِا كَّ ٓ  يذََّ ْ  إِ�َّ وْلوُا

ُ
 أ

 ٱ
َ
انگیزي و تأویل  هایشان کجی است براي فتنه و اما کسانیکه در دل« .]7عمران:  [آل ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 :گویند راسخان در علم می داند، و نمی خداافتند در حالیکه تأویل آنها را جز  می بدنبال متشابهات
  .»شوند نمی جز صاحبان عقل متذکر و همه از سوي خداي ما است ،ما به همه آنها ایمان داریم

و بر مستواي ماند مگر کسیکه کاملاً خود را تسلیم کند  نمی ثابت قدم در اسلام )36(
 در جستجوي آن برخیزد و کس آنچه علم آن از او باز داشته شدهتسلیم بایستد. پس هر

به تسلیم قانع نشود از مقصد توحید خالص و معرفت ناب و ایمان صحیح محروم 
 انکار بصورت سردرگم و اقرار و تکذیب و تصدیق و سپس بین کفر و ایمان و ،گردد می

شود که نه مؤمن صادق  می تردید ي گمراه کننده وها گرفتار وسوسه ماند و می حیران باقی
  .تکذیب کننده نه منکر است و

                                           
 ).633) ح (439/ 1) و صحیح مسلم (54) ح (2/33صحیح بخاري ( -1
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  :لغت شناسی

  .در جستجوي آن برآید ،طلب کند »رام«

  .باز داشته شده باشد »حظر«

  .ماند می مقصد آن باز از» حجبه مرامه«

 .شود می پس سردرگم وحیران شده که به هر سو کشیده »فيتذبذب«

 :شرح
 مگر کسیکه خود را تسلیم نصوص قرآن و ،ماند نمی حقیقت اسلام ) ثابت قدم بر36(

شبهه  گرفتار هوا و داوطلبانه تسلیم آن گردد و از قرآن وسنتّ تبعیت کند و سنتّ کند، و
 .عوامل فریب عقل روي نیاورد نشود و به رأي و قیاس و

 جستجوي علمی برآید که امکان تحصیل آن وجود نداشته باشد و اگر انسان در
همان اموري که مربوط  ،گانش پنهان بدارد باشد که آن را از دید بندهرموده خداوند اراده ف

 و انسان عقل و فهم خود را تسلیم آنچه که مراد و ،باشد تعالی می قضاء او به حکمت و
از  ،چنین انسانی ،تن به فرمانبرداري و انقیاد ندهد و ،است نکند مقصد خدا ورسول او

ایمان صحیع که مبتنی بر  چنین معرفت ناب وهم و ،حقیقت آن دریافت توحید خالص و
 گرفتار دو .گردد محروم می .اسلام است تسلیم و و ،قبول و انقیاد اعتراف و تصدیق و

 کفر به آن و اقرار و انکار ایمان به اخبار شرعیه و تکذیب و دلی درمیان تصدیق و
 سرگردان ورا حیران وشود که ا می خیالات فاسد تردیدها و و ها دچار وسوسه و ،گردد می
پس بدینسان او نه مؤمن کامل  .اصول صحیح استوار بماند تواند بر نمی و ،سازد می

تسلیم  زیرا که حقیقت ایمان همان تصدیق و .نه منکري کامل و ،مصدق است الایمان و
تواند  نمی آن چیزهایی که عقل حتی در اموري که حکمت آن پنهان است و ،است پذیري

 .داده باشند رسول او آنرا خبر کافی است که خدا و را دریابد وحقیقت آن 
خیالات شود  هم و مورد رؤیت خداوند دچار و کسی از اهل اسلام در ) اگر37(

اساس فهم خود تأویل کند.  چنین اگر رؤیت را برهم ،ایمان او به رؤیت صحیح نیست
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این  روش مسلمین را درپس لازم است که انسان مؤمن تسلیم را برخود لازم بداند و 
و  ،شود می تشبیه حفظ نکند در راه دچار لغزش نفی و هر کس خود را از .مورد برگزیند

زیرا که پروردگار  ،افتد می پاك دانستن خدا از نقایص از حق دور باور او در مورد تنزیه و
مخلوقین در هیچ امري با او  هیچکدام از .موصوف به صفات وحدانیت است ما

 .شود نمی خصوصیات او تعالی توصیف صفات و هیچکس با و ،نیستندشریک 
  :لغـت شناسی

  .پرهیز ودوري کند »يتوق«

  .اشتباه کند بلغزد و» زل«

  :شرح
ایمان به دیدار خداي متعال از کسیکه آنرا به فهم خود تأویل کند یا دچار توهم شود 

 چنین کسی به خطا افتاده .نیستتواند به کیفیت آن دست یابد صحیح  یا گمان برد که می
کیفیت آن را جز  زیرا حقیقت دیدار و .و در واقع به دیدار پروردگارش ایمان ندارد

 سایر مواردي که مربوط به پروردگار موضوع دیدار خدا و ،داند خداي متعال کسی نمی
مانان داند و مسل صحیح آنرا خدا می تفسیر همه آنها از مواردي است که تأویل و ،شود می

آنرا شبیه آنچیزي بدانند که در مین  فهم چگونگی آن برآیند و صدد تفسیر و نباید در
بلکه مفهوم صحیح آن است که در مورد کیفیت دیدار خدا توقف  .مردم متداول است

مبناي نصوص آنرا تصدیق نمائیم و خود را تسلیم اخباري سازیم که از  کنیم و فقط بر
 بیان شده است. این است دین صحیح مسلمانان که خداوند رسول او جانب خدا و

 پیامبرش را به خاطر آن مبعوث فرموده است.
 :کند دو چیز پرهیز مسلمان لازم است از بر

و الحاد در آن  نفی کردن آنچیزي که خداوند خود را به آن توصیف فرموده است :اول
  .مقصد درست آن تحریف آن از معناي حقیقی و و
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اینکه خالق را به مخلوق تشبیه کند و در اموري که مربوط بذات و افعال و اسماء  :دوم
 این دو (نفی و .مخصوص او تعالی است تشبیه روا دارد شود و می و صفات خداي متعال

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ لَيۡ ﴿تشبیه) در این آیه مبارکه آمده است:  مِيعُ ٱ وَهُوَ  ءٞ [الشوري:  ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

  .»و او شنوا و بینا است ،هیچ چیز همانند او نیست« .]11
  .نیمه دوم آیه اثبات صفات است و ،پس نیمه اول آیه نفی تشبیه و همانندي است

  .اثبات جمع کرده است پس آیه مبارکه بین تنزیه و
 خطا و لغزش اش دچار نکند عقیده تشبیه دوري هرکس از این دو چیز یعنی نفی و

 تنزیه پروردگارش که بر او واجب است به حق افتد و در می راه درست دورو از  گردد می
رسد. زیرا که تنزیه پروردگار عبارتست از پاك دانستن خداوند از شریک و همانند و  نمی
هم در افعال و  چون خداوند متعال متصف به تمام صفات وحدانیت هم در ذات و ،همتا

 .ازآن او استخلق و امر  و صفات است هم در اسماء و
زیرا که  .مربوط به خود متصف به صفات فردانیت است چنین خداوند در همه امورهم

هیچکس در هیچ موردي با او  شریک و همانند ندارد و ،صمد است خداوند فرد و
 .صفات افعال و نه در اسماء و ذات و نه در نه در ،همانند نیست

جهات  و .است وادوات اعضاء غایات و ارکان و حدود و ) خداوند برتر از38(
 گردد.  می را شامل ها درحالیکه پدیده ،شود نمی گانه او را شامل شش

  :لغت شناسی

 .پاك است منزه و :»یتعال«

 یابد. می انتهاي چیزي که به آن خاتمه ،جمع حد :»الحدود«

 ها. پدیده »مبتدعاتـال«

 :شرح
خدا را مرزي نیست که به آن محدود  ،غایات منزه است خداي متعال از حدود و

خداوند را نهایتی نیست که بدان پایان یابد. معنی این کلام این نیست که خداوند  و ،گردد
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 .، بلکه خداي متعال از خلق جدا استکند می با مخلوق خود پیوند دارد و با آن تداخل
و وسایلی که  ،استجوارح  اعضاء وادوات که همان اعضاء و چنین خداوند از ارکان وهم
دفع  آلاتی که با آن جلب منفعت و و کند می کار انسان از آن استفاده هنگام عمل و در

 .نیازي به آنها ندارد منزه است و شود مبرا است. بلی خدا از همه اینها پاك و می ضرر
صفاتی را که در قرآن کریم آمده ثابت  این درحالی است که ما براي خداوند اسماء و

آن  صفات داراي معانی حقیقی هستند که بر گوئیم که این اسماء و ولی می ،انیمد می
که اي  آنها را براي خداوند بهمان شیوه فهمیم و ما این معانی را می و کنند می معانی دلالت

زیرا که کیفیت  ،کنیم نمی ولی درباره کیفیت آن صحبت ،دانیم لایق خدا است ثابت می
نیاز از جهات  بی چنین خداوند متعالگردد هم خداوند برمیاسماء به علم  صفات و

بلکه او تعالی از  .نیست ،یابد که جهات آنها را درمی ها همانند پدیده و ،گانه است شش
 جهت بالا و بلکه خداوند در ،نیست این کلام مطلق جهت منظور از .جهات منزه است

مانند  آورد و ر احاطه درنمیهات دولی مقصود این است که خداوند را ج .برتري قراردارد
 .آید احاطهء چیز یا جهتی درنمی در ها سایر پدیده

چه اگر ،برد نمی کلامی را بکار این اصطلاحات ،رحمتش کند کاش مؤلف که خدا
مثل  ،داند بلکه او صفات خداوند را ثابت می ،دانیم مقصود او مقصد اهل کلام نیست می

 اما بهتر بود از این اصطلاحات کلامی بطورکلی پرهیز .صفات علوّ و وجه وسایر صفات
مذهب اهل سنتّ  و ،باطل هر دو را دارد زیرا این اصطلاحات احتمال حق و ،کرد می

  کند. می توضیح حکم آنرا صادر درمانند اینها این است که پس از تفصیل و
ت که خداوند اگر مقصود این اس ».غایات است خدا برتر از حدود و« :اما گفته مؤلف

اگر مقصود این باشد  و ،این کلام حق است ،شود چیزي محدود نمی محصور نیست و در
زیرا که نفی علو و برتري  ،که صفت و جهت علو از خدا نفی شود این کلام باطل است

اگر  »اعضاء است نیاز از ارکان و بی خداوند«این قول که  و .خلق باطل است خداوند بر
 ها و دست صورت و با ،عینین یدین و ه صفات خداوند مثل وجه ومقصود این باشد ک
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این کلام حق  ،صفات خلق فرق دارد صفات خدا با و ،خلق مشابه نیست هاي چشم
چنین این گفته هم .اما اگر مقصود نفی وجه وید براي خدا باشد کلامی باطل است ،است

بالا است  اگر مقصد این است که خداوند نه در »شود نمی گانه خدا را شامل جهات شش«
پیش رو، این کلام  پشت سر و نه در پائین و نه در راست و نه درچپ و نه در و نه در

البته که کفري  و ،غیر ممکن است زیرا که اینها صفاتی معدوم و بلکه ممتنع و ،باطل است
ولی اگر مقصد  .استبلکه نفی وجود خدا  آن نفی قول خدا و صریح است زیرا که در
 این سخن حق است. ،حصر چیزي نیست این است که خداوند در

 :خلاصه
بینند بدون  ایشان را مؤمنان بحق می ،شود دیده می ها خداوند در روز قیامت با چشم

و برمؤمن لازم است که در این باره از تأویل و تعطیل  .آنکه بر ایشان احاطه داشته باشند
اتفاقات نیازمند باشد منزه  به محل حوادث و که خداوند از اینکه و بداند دوري بماند

  .خداوند با مخلوق هیچ شباهتی ندارد است و
 خود آزمائی: 

 ؟قیامت چیست ) حقیقت دیدن خدا در1(
 ؟) تکلیف مسلمان در مقابل نصوص صفات چیست2(
  ؟گنجد را توضیح دهید نمی جهات ) اینکه خداوند در3(

 قسمت یازدهم 

از آنجا به  به اسرا برده شد، و تنها و درحال بیداري پیامبر ،) معراج حق است39(
به ایشان آنچه  و .سپس به بالا آنجا که خداوند خواسته بود او را اکرام فرمود و ،آسمان

دیده بود  )چشم سر با(چیزي را که  )ولی قلب (محمد .اراده فرموده بود وحی نمود
 .او بادا بر )آخرت دنیا و سلام خدا در اول و آخر (در پس درود و ،تکذیب نکرد

 لغـت شناسی: 
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که با اي  معراج وسیله .بروزن مفعال از عروج بمعنی صعود گرفته شده است »معراج«

 .شود آن صعود می
  :شرح

 دانند. این واقعه در روح را ثابت می جسم و شخصاّ با ) اهل سنتّ عروج پیامبر39(
اسراء از مکه  .کتاب و سنتّ و اجماع ثابت است افتاده است. اسراء درشب اسراء اتفاق 

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ ﴿ به بیت المقدس بوده است آنجا که خداوند فرموده است: َّ�  َ�ۡ
َ
ِ بعَِبۡ  ىٰ أ  ﴾ۦدِه

را شبی از مسجد  )محمد(تقدیس خداي را سزا است که بنده خود  و تسبیح« .]الإسراء: :[
 .»الحرام به مسجد الاقصی برد

 معراج نیز براي پیامبر .بعنوان امام براي پیامبران نماز گزاردند آنجا که رسول االله
المنتهی صعود فرمودند و  تا محل سدرة ثابت است زیرا که ایشان به آسمان هفتم و

سخن گفت. و ایشان آنجا ایشان را گرامی داشت و با وي بدون واسطه  خداوند در
آنجا خداوند با ایشان صحبت  در .بدآنجا رسید که هیچکس غیر او بدآنجا نرسیده است

دوزخ آگاه نمود و او را با وحی کرامت بخشید و برایش  کرده و او را براحوال بهشت و
هرگز قلب مبارك پیامبر آنچه را که دیده بود  .شبانه روز پنج نماز را مقرر فرمود در

معراج و اسراء نشان دهنده  .آنچه را با چشم سر دید تصدیق نمود بلکه هر ،نکردتکذیب 
از علوّ مقام او بر اي  نشانه است و áسایر پیامبران بر عظمت و شرافت پیامبر

هاي  کتاب در این شب مبارك اتفاق افتاده و البته که ما به آنچه در و .گان است همه
 .داریم صحیح بخاري وصحیح مسلم آمده ایمان

بمنظور عنایت  آنرا را گرامی داشته و )(به حوضی که خداوند به آن پیامبرش) 40(
 .کمک به امتش قرارداده ایمان داریم و

 :لغت شناسی

 .بخشش وکمک و مساعدت  »غياثاً «

  :شـرح
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گردد ثابت شده است، بلکه  وجود حوضی که امت برآن وارد می ) از زبان پیامبر40(
آنرا  آن صحت گذاشته و چنانکه اهل علم بر ،درباره حوض آمده متواتراستاحادیثی که 

  اند. بیان نموده
اصل حکایت بطور مجمل این است که حوض کوثر، حوض بزرگی است که 

خوشبوئی  و ،شیرینی عسل و ،سرچشمه اش آب بهشت است و آب آن به سفیدي شیر
 گوشه دیگرفاصله هرگوشه تا  .پهناي آن یکی است طول و .برتر از آنها است مشک و

هرکس  .گان آسمان است ي آن همانند ستارهها جام و ها کوزه .است ازه طول سفر یکماهش
ترین و گواراترین  این حوض بزرگ .بنوشد هرگز تشنه نخواهد شداي  از آن جرعه

این  .شوند بسیاري برآن وارد و مهمان می حوضی است که در قیامت وجود دارد و
تشنگی قیامت بوجود آمده و این حوض فضل  فریادرسی امت از عطش وحوض براي 

است که خداوند بدینوسیله پیامبرش را گرامی  خداوند برپیامبرش حضرت محمد
خداوند ما را از کسانی  .فضیلت بخشیده است áداشته است و او را برسایر پیامبران

 .مند گرداند بهرهشوند و از آب آن  قراردهد که در روز مشهود برآن وارد می
 :خلاصه

معراج: سفر آسمانی س حق است. مکه به بیتالمقد از زمینی پیامبر سفر :اسراء
 .حق است وحی در آسمان بر پیامبرحق است.  پیامبر

 .در این باره حق است سخنانی پیامبر و ،حوض حق است
 :خودآزمائی

 ؟) حکم کسیکه اسراء را انکار کند چیست1(
 ؟کجا صورت گرفته است معراج را تعریف کنید و بگوئید در ) اسراء و2(
 ؟دانید چه می ) درباره حوض پیامبر3(

 قسمت دوازهم 



 41  شرح آسان عقیده طحاوي

 

چنانکه  ،شفاعتی که خداوند براي اهل شفاعت ذخیره فرموده است حق است ) و41(
 .حدیث شریف آمده است در

 .) میثاقی که خداوند از حضرت آدم و فرزندان او گرفته حق است42(
 :لغت شناسی

 .پیمان مؤکد به سوگند عهد و )میثاق(
 :شرح

ترین آن همان  بزرگ :به اشکال مختلف آمده است ) شفاعت براي رسول االله41(
شفاعت براي تمام اهل موقف در وقت حشر است تا که خداوند درمیان مخلوقات فیصله 

 .1»شود می پذیرفتهشفاعت کن که شفاعتت «: فرماید می پس خداوند به پیامبرش ،نماید
درباره کسانی  بدون هیچ تردیدي این شفاعت ثابت است. همچنین شفاعت پیامبر

درباره کسانی که فرمان  نیز شفاغت ایشان بدیهایشان مساوي است و که حسنات و
از ورود به دوزخ باز داشته  شفاعت پیامبر آنان با و ،برایشان به دوزخ داده شده

بالاتر از آنچه اي  ایشان در بالا بردن درجات اهل بهشت به درجه نیز شفاعت و ،شوند می
 ،شوند مورد گروهی که بدون حساب وارد بهشت می شفاعتش در و اند، مستحق آن شده

شفاعتش براي همه مؤمنین براي ورود به  و ،شفاعتش براي تخفیف عذاب گناهگاران و
که این شفاعت موجب  اند هشفاعتش براي کسانیکه گناهان کبیره مرتکب شد بهشت و

  .گردد می خروج آنها از دوزخ
ولی  .به مقتضاي احادیث صحیح ثابت است هاي ذکر شده براي پیامبر همه شفاعت

ِ  قلُ﴿ گیرد چنانکه خداوند فرموده است: نمی شفاعت بدون اذن خدا صورت َّ َ�ٰ ٱ ّ�ِ  عَةُ لشَّ
 .»است بگو شفاعت همه از آن خدا« .]44[الزمر:  ﴾اَ�يِعٗ 

                                           
 ).326ح ( 184- 182/ 1) و مسلم 7510ح ( 13/473صحیح بخاري  -1
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توانند شفاعت کنند مگر کسی را  نمی آنها« .]28[الأنبیاء:  ﴾تََ�ٰ رۡ ٱ لمَِنِ  إِ�َّ  فَعُونَ �شَۡ  وََ� ﴿

َ�ٰ ٱ تنَفَعُ  وََ� ﴿ .»که خدا راضی باشد ذنَِ  لمَِنۡ  إِ�َّ   ٓۥعِندَهُ  عَةُ لشَّ
َ
شفاعت « .]23[سبأ:  ﴾ۥَ�ُ  أ

  .»دهد دهد مگرکسی را که او اجازه نمی درپیشگاه او فایده
  .باشد نمی ولی شفاعت بدون اذن خدا امکان پذیر ،شکی نیست که شفاعت حق است

میثاق همان پیمان مؤکدي است که خداوند از حضرت  :) میثاق حق است42(
و از آن همه فرزندان آدم تا  ،و فرزندانش گرفت آنگاه که بر پشتش دست کشیدآدم

پیمان گرفت که االله تعالی پروردگار آنها  پس از آنان عهد و ،روز قیامت بیرون شدند
 این همان میثاق اول است .دادند آنان گواهی و ،آنان را برخودشان گواه گرفت و ،است

خَذَ  �ذۡ ﴿ فرموده خداي متعال آمده است: که در
َ
 ذُرِّ�َّتَهُمۡ  ظُهُورهِمِۡ  مِن ءَادَمَ  بَِ�ٓ  مِنۢ  رَ�ُّكَ  أ

شۡ 
َ
ٰٓ  هَدَهُمۡ وَأ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
لسَۡ  أ

َ
ْ  برَِّ�ُِ�مۡۖ  تُ � ٓ شَهِدۡ  بََ�ٰ  قاَلوُا  .]172[الأعراف:  ﴾ناَ

 کرد و ایشان را بر زادگان پدیدار هنگامی که پرودگارت فرزندان آدم را از پشت آدمی«
  .»دهیم آري گواهی می اند: گفته ؟خودشان گواه گرفت که آیا من پرودگار شما نیستم

 :خلاصه
 .براي امت حق است خدا شفاعت پیامبر

 .میثاق ازلی برآدم و فرزندانش حق است
 خودآزمائی:

 ؟) شفاعت بزرگ در روز قیامت کدام است1(
 ؟دانید نام ببرید هایی را که می ) انواع شفاعت2(
 ؟دانید ) درباره میثاق اول چه می3(
 
 

 قسمت سیزدهم
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روند و چه تعدادي به  بهشت میداند که چه تعداد از مردم به  ) همواره خداوند می43(
 .شود نمی و در عددي که نزد خدا است زیاد وکم ،داند همه آنها را بطور کامل می ،دوزخ
هر کسی  و کنند، می ) همچنین خداوند به افعال مردم آگاه است که چگونه عمل44(

 .و اعمال به پایان آن بستگی دارد .رود که براي آن آفریده شده است راهی را می
و بدبخت کسی است که به  ،خوشبخت کسی است که به قضاء خداوند خوشبخت است

  .قضاء خداوند بدبخت است
 :شرح

چه  و ،شود می دانسته که چه تعداد از بنی آدم وارد بهشت ) خداوند در ازل می43(
به صورت  تفصیل و را بر سبیل اجمال و همه آن ،گردد آن وارد دوزخ می تعدادي از

-شود. هر انسانی  نمی کم عددشان زیاد و دانسته است، بطوریکه در م میکامل و تما
 ،هنوز به دنیا نیامده برایش نوشته شده است که شقی یا سعید است -براساس علم خدا

  .تبدیل هرگز راه ندارد در علم خدا تغیر و و ،چنین بر لوح محفوظ نگاشته شده استهم
 .دانسته است که آنان چه عمل خواهند کرد می) همچنین افعال بندگان را خداوند 44(

قضاء  و ،آن را نگاشته است دانسته و می ،قبل از آنکه عمل کنند خداوند افعال بندگان را
که برایش آفریده شده  کند می انسانی درجهتی حرکت هر .آن قرار گرفته است او بر
زخ عمل دوزخیان و اهل دو ،آسان استشان  عمل بهشتیان براي ،اما اهل بهشت ،است
  .خواتیم آن بستگی دارد البته که اعمال به پایان و آسان است ـ وشان  براي

شود و  می پایان عمرش به عمل صالح ختم ،که انسان بعداز بدکاري شود می گاهی
 یابد می پایان عمرش با بدکاري خاتمه ،گاهی انسان بعد از نیکوکاري و ،گردد بهشتی می

  .اعتبار در خواتیم و پایان کار است .گردد و دوزخی می
 ،نوشته شده باشد خوشبخت کسی است که در علم خداوند سعادت برایش مقدر و

که خداوند شقاوت او را  ،بخت کسی استبد و ،واو از اهل سعادت قرار گرفته باشد
 :او را از اهل آن قرار داده باشد برایش مقدر کرده باشد و و ،نوشته باشد
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ا لُ  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿ دهد  خداوند از آنچه انجام می« .]23[الأنبیاء:  ﴾٢٣ لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وهَُمۡ  عَلُ َ�فۡ  َ�مَّ
  .»شوند می ولی آنان باز خواست و سوال ،شود نمی سوال و باز خواست

) اصل قدر رمز و رازي است که خدوند متعال درباره خلق خود مقرر داشته 45(
 بیهوده گوئی و و ،مرسل را آگاه نکرده است پیامبر بر آن هیچ فرشته مقرب و و ،است

پس با تمام وجود باید از  .درجه طغیان است پله حرمان و نگرش در آن وسیله خذلان و
زیرا که خدوند متعال علم  .آن برحذر بود تا در وسوسه گرفتار نشویم نگرش و تفکر در

چنانکه فرموده  ،تمردم را از مقصد آن باز داشته اس قدر را از خلق در هم پیچیده و
 :است

ا لُ  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿  . ]23[الأنبیاء:  ﴾٢٣ لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وَهُمۡ  عَلُ َ�فۡ  َ�مَّ

باز خواست  ولی آنان سوال و شود نمی باز خواست دهد سوال و خداوند از آنچه انجام می«
 .»شوند می

و هر  ،حکم قرآن را رد نموده است هر کس بپرسد که چرا خداوند چنین کرده است
  .کافرین خواهد بود کس حکم قرآن را رد کند از

 :لغت شناسی

 عدم توفیق :»خذلان«

 تجاوز از حد :طغيان«

  .خلق و بندگان خدا :»انام«

 شرح 
خدا کسی از خلق را بر آن آگاه نکرده  ،) اصل قدر رمز و راز خداي متعال است45(
  .است
 چنانکه پیامبر ،صحیح نیستاقدام براي وصول به حقیقت آن  و ،تعمق در آن و

 ».خود را باز دارید ،آنگاه که از قدر صحبت شد« :فرموده است
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صول ألالکائی در شرح  )4/108( ةالحليابو نعیم در  )224-10/223ـ الطبرانی (

السهمی در تاریخ جرجان  )6/2172( الكامل) ابن عدي در 7/1250 ،1/126( الاعتقاد

حسن  )46-1/42(ة سلسلة احاديث الصحيحلبانی در ا )92طبرانی ( )358 -357ص(

پی وصول به حقیقت آن برآید وارد طریق خذلان و حرمان از توفیق  هرکس در لغیره.
 .حد رسیده است به درجه طغیان و تجاوز از رفته و از پله حرمان از هدایت بالا شده و

آن تفکر  اندازه درمردم هر  و ،داند نمی خداي متعال کسی زیرا که حقیقت قدر را جز
 داند و بر برند. ما ایمان داریم که خداوند همه چیز را می نمی کنند به حقیقت آن پی

این  .آفریده و بوجود آورده است اساس علم خود همه چیز را نوشته واراده فرموده و
وگرنه انسان  ،چهار مراتب قدر است که لازم است بطور کامل به آن باور داشته باشیم

نتیجه در امر  بی البته که بر مؤمن واجب است که از تفکر عقیم و و .ه قدر نیستمؤمن ب
که خدوند علم قدر را از خلق پنهان  :باید بداند و ،نشود ها تسلیم وسوسه قدر بپرهیزد و

خداوند فرموده  .آنان را از اقدام براي وصول به حقیقت آن باز داشته است و ،داشته است

ا لُ  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿ :است  .]23[الأنبیاء:  ﴾٢٣ لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وهَُمۡ  عَلُ َ�فۡ  َ�مَّ
شود ولی آنان مورد باز  نمی پرسش دهد بازخواست و از خداوند درباره آنچه انجام می«

 .»گیرند پرسش قرار می خواست و

که این سخن رد  زیرا ؟چرا خداوند چنین کرده است :براي بنده روا نیست که بپرسد
هاي الهی از وراي  اما اینکه انسان براي شناخت حکمت .آشکار استکفر  حکم قرآن و

  .تشریع قوانین مختلف بپردازد هیچ اشکالی ندارد
 کسی که دلش نورانی است و ،) این موارد همان کلیاتی است که به آن نیاز دارد46(

دو  زیراکه علم بر ،علم است این همان درجه راسخین در .در زمره اولیاء خدا قراردارد
پس انکار  .خلق مفقود است علمی که در خلق موجود است و علمی که در :نوع است

مگر با  ،ایمان ثابت نیست و .و ادعاي علم مفقود نیز کفراست ،علم موجود کفر است
 .ترك علم مفقود قبول علم موجود و
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 شرح 
خلاصه آن چیزي است که انسان به معرفت آن و ایمان بدان  ،آنچه که ذکر آن گذشت

این همان  و .دلش نورانی است البته براي کسیکه از اولیاء خدا است و .نیازمند است
 داده تسلیم هستند و آنرا آنان که به آنچه خداوند خبر .علم است درجه راسخین در

  .پذیرند می
  :است دو نوع علم بر

  .آن علم دین و اصول و فروع آن است و ،موجود استخلق  علمی که در )1(
که خداوند آن را از خلق  ،آن علم قدر است و :علمی که در خلق مفقود است )2(

  .خود پنهان فرموده است
که نصوص موجود را انکار  زیرا ،شده است پس هرکس علم موجود را انکار کند کافر

زیرا اینها از مواردي  ،رشده استهرکس علم قدر و غیب را ادعا کند کاف و .کرده است
چنین شخصی منکر نصوص شده  .است که خداوند علم آن را براي خود برگزیده است

  .است صوص این علم را به خود نسبت دادهاست که خداوند بوسیله این ن
به علم مفقود ایمان  ،آنکه قبل از ایمان به علم موجود ایمان بنده ثابت نیست مگر

  .حصول به حقیقت علم مفقود نباشد در پی و ،بیاورد
 :خلاصه

  .همه چیز بر اساس قضاء و قدر خداوند جریان دارد
 .داند خداوند افعال بندگان را قبل از عمل می

 .و آن را نوشته و اراده فرموده است ،داند دوزخ را می خداوند اهل بهشت و
 .که خداوند آنرا مقرر فرموده است ،قدر رمز و رازي است پنهان

  .کنند نمی و در آن تعمق ،شوند نمی وارد مبحث قدر صالحان
 .ایمان جز با تسلیم ثابت نیست

  :خودآزمائی
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 ؟آیا تعمق و فروروي در قدر جایز است )1(
 ؟انواع علم را تعریف کنید )2(

 قسمت چهاردهم  

اگر همه  .وبه تمام آنچه در آن رقم خورده است ،داریم به لوح و قلم ) و ایمان می47(
 ,خلق گرد هم آیند تا مانع چیزي شوند که خداوند اراده بر وجود آن گرفته است

اگر همه گرد هم آیند تا چیزي را که خداوند مقرر نفرموده پدید  .توانند مانع شوند نمی
 .آن قادر نیستند بر ،آورند

بنده افتد خشکیده است. خطائی که براي  می قلم به آنچه که تا روز قیامت اتفاق
اساس  کار درست بنده نیز که بر و ،شود نمی براساس علم خداوند نوشته شده اصلاح

  .رود نمی علم خداوند نوشته شده بخطا
 شرح  
چنانکه خداي متعال فرموده  ،) ایمان جازم و تصدیق لازم داریم که لوح حق است47(

ِيدٞ  ءَانٞ قرُۡ  هُوَ  بلَۡ ﴿ :است ۡ  حٖ لوَۡ  ِ�  ٢١ �َّ  .]22-21[البروج:  ﴾٢٢ فُوظِۢ �َّ
 .»در لوح محفوظ جاي دارد ،قدر است بلکه این قرآن بزرگوار و عالی«

 .لوح محفوظ همان است که خداوند تقدیر همه خلایق را در آن نگاشته است
لوح  و در ،همان قلمی است که خداوند آن را آفریده ،قلمی که ذکر آن به میان آمده

  :فرموده است چنانکه پیامبر .محفوظ تقدیر خلق را نگاشته است
اولین چیزي را که خداوند آفریده قلم است. به اوفرمان داد بنویس. قلم گفت: چه «

 .1»بنویسم. خداوند فرمود: بنویس مقادیر خلق را تا روز قیامت

                                           
 )، حدیث صحیح.3316) و در باب تفسیر (2156) ترمذي در باب قدر (4700ابوداود ( -1
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گیري اگر همه خلق بخواهند از آن جلو چه که در این لوح نوشته شده استپس هر
 اگر بخواهند چیزي پدید آورند که در آن نیست باز هم و ،کنند توان آنرا ندارند

 پس چیزي از آن تغیر ،خشک شده است افتد نوشته و می قلم آنچه را که اتفاق .توانند نمی
کار صحیح بنده  و ،شود نمی کند. خطائی که به اساس علم خداوند نوشته شده اصلاح نمی

 آنچه خدا خواسته است اتفاق ،رود نمی اساس علم خداوند نوشته شده نیز بخطا که بر
است  این همان مقتضاي حدیث نبوي .افتد نمی آنچه را نخواسته است اتفاق و ،افتد می

که نفعی به شما  ،بدان که اگر همه امت گرد هم آیند« :فرمود Èکه به ابن عباس
آیند که اگر گرد هم  و ،مگر چیزي که خداوند آنرا برایت نوشته است ،توانند نمی برسانند

اقلام برگرفته  .مگر آنچه را که خداوند برایت نوشته است ،توانند نمی به تو ضرر برسانند
 .1»خشک شده است ها صحیفه شده و

ي نظام خلقت سبقت گرفته ها ) بر بنده لازم است که بداند علم خداوند بر پدیده48(
 .است

بنیان نهاده است که در آن اساسی را  تقدیري محکم و ،اساس این علم پس خداوند بر
نه چیزي کم است  .تغیري در پی ندارد عامل زوال و هیچ پیامد و و ،نقصی وجود ندارد

 .ها و زمین متناسب و متعادل است همه چیز در آسمان ،نه زیاد و
اعتراف به توحید  ،و در واقع این باور .اصول شناخت است این از اعتقادات ایمانی و

ِيٱ﴿ :چنانکه خداي متعال فرموده است .و ربوبیت خداي متعال است  كُ مُلۡ  ۥَ�ُ  �َّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُ  يَُ�ن وَلمَۡ  اوََ�ٗ  َ�تَّخِذۡ  وَلمَۡ  ضِ �ۡ� ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ رَهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وخََلقََ  كِ مُلۡ ل  ۥَ�قَدَّ

 .]2[الفرقان:  ﴾٢ �دِيرٗ َ�قۡ 
فرزندي براي خود  و ،زمین از آن او است ها و کسی که حکومت و مالکیت آسمانآن «

آنرا  و ،همه چیز را آفریده است و ،حکومت و مالکیت انبازي نداشته است در برنگزیده است و
 .»بر آورد کرده است و گیري کاملاّ اندازه

                                           
 ) در باب صفت روز قیامت، حدیث حسن صحیح.2518( الترمذي -1
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مۡ  وََ�نَ ﴿
َ
ِ ٱ رُ أ قۡ  �قدََرٗ  �َّ و فرمان خدا همواره روي حساب و « .]38[الأحزاب:  ﴾٣٨ دُورًامَّ

 .»برنامه دقیقی است
پس واي برکسی که درباره قدر به دشمنی با خدا برخیزد و قلبش از نگرش بیمار 

 با گفتار دروغ و و ،گمان خود در جستجوي غیب و سرّ پوشیده برآید هم و که با و ،باشد
 .گناه آلود در گفتار باز گردد

 :لغت شناسی

 .پیمان بسته شده است چیزي که برآن عقد و »مبرماً «

  بیمار »سقيماً «

 .دروغگو ،کذّاب »افـاكا«

 شرح 
کائنات سبقت  و ها ) بر بنده واجب است که بداند خداوند علمش بر همه پدیده48(

 گرفته است.
مفصل علم داشته  قبل پیدایش آنها بصورت مجمل و ها پس خداوند بر همه پدیده

تأخیر و  علم خود تقدیري محکم و استوار بنا کرده است که نقض واساس  و بر ،است
ها و نه در  نه در آفرینش آسمان ،پذیرد نمی تغیر در آن راه ندارد و زیادت ونقصان زوال و

آسمان است. بلکه خداوند به همه چیز  آفرینش زمین و نه در آفرینش آنچه بین زمین و
  .استآنرا مقدر و مقررفرموده  و ،علم داشته

و از لوازم اقرار  ،این علم از ضروریات و لوازم ایمان و اصول شناخت خداي متعال

 ُ�َّ  وخََلقََ ﴿ :بهمین دلیل خداوند در کتابش فرموده است .به ربوبیت خداي تعالی است
رَهُ  ءٖ َ�ۡ   .»واندازه آنرا معین فرموده است ،هرچیزي را آفریده« ﴾�دِيرٗ َ�قۡ  ۥَ�قَدَّ

مۡ  وََ�نَ ﴿
َ
ِ ٱ رُ أ قۡ  �قَدَرٗ  �َّ  فرمان خداوند به اندازه معین و« .]38الأحزاب: [ ﴾دُورًامَّ

 .»مقدراست
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دانسته وآنرا در لوح محفوظ  گیرد می پس خداي متعال همه چیز را چنانکه صورت می
کسیکه به جدال با خدا بپردازد و چیزي از  پس واي بر .خلق کرده است نگاشته و اراده و

و واي برکسی  ،زیرا که چنین کسی علم وقدرت خدا را منکر شده است ،کندقدر را رد 
 ،افتد می صواب دور که در قدر الهی با قلب بیمار بنگرد که چنین کسی از معرفت حق و

زیرا  ،اش اعتماد کرده و در پی کشف سرْ پوشیده برآمده است زیرا که بر اوهام بیمار گونه
چه درباره خلق خود پنهان دارد. چنین کسی هرز تمام خداوند اراده فرموده است آنرا ا

زیرا که رسیدن به  ،نهایت دروغگو شود قدر بگوید ناچار است از آن باز گردد و در
کسیکه چنین کند پایان کارش به گناه ختم  و ،حقیقت قدر براي انسان هرگز میسر نیست

و از  ،ممنوع استزیرا در پی علمی بر آمده است که دانستن آن برایش  ،شده است
 از آن بدستاي  پرداختن به آن و تحقیق و تفحص در آن منع شده است چرا که نتیجه

  .آورد نمی
  :خلاصه

 .لوح حق است
 .قلم حق است 

  .اساس علم خدا قبل از پیدایش نوشته شده است چیزي بر هر
  .آنچه که در علم خدا ثابت بوده نقص و تبدیل و تغیر راه ندارد در

  .شود می غم همه خلایق عملی را که خدا خواسته باشد برآنچه 
 خود آزمائی 

 ؟دانید درباره لوح و قلم چه می )1(
 ؟تواند آنرا تغیر دهند خلق می ،آیا اگر خدا چیزي را خواسته باشد )2(
 
 



 51  شرح آسان عقیده طحاوي

 

 قسمت پانزدهم 

  .کرسی حق است عرش و )49(
 .نیاز است بی خداوند از عرش وکرسی )50(
  .خلق او از احاطه به همه چیز ناتوانند و ،خداوند بر همه چیز احاطه دارد )51(

  :شرح
خداوند درباره عرش خود  ،آن نیست عرش خداي رحمان حق است و شکی در )49(

ۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ ذُو﴿ :آیات متعدد سخن گفته است در صاحب عرش « .]15[البروج:  ﴾١٥ مَجِيدُ ل
 .»مجید

آن را  .زرگ است که جز خدا کسی بر آن احاطه ندارد عظیم وباي  عرش پدیده
همه آینها به  .عرش سقف جنت الفردوس است کنند. می جمعی از فرشتگان عظام حمل

 ،یی استها ثابت شده است که براي عرش پایه .به اثبات رسیده است روایت از پیامبر
  کند. می این خود بطلان تأویل آن به ملک را برملا و

 .آن احاطه ندارد مگر االله بر و .ها آن عبارت است از موضع قدم و .تکرسی حق اس

 وسَِعَ ﴿ :چنانکه خداوند فرموده است ،ها و زمین را گنجایش دارد کرسی خداوند آسمان
َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
  .»ها و زمین را دربرگرفته است کرسی او آسمان و« .]155: ة[البقر ﴾ضَ �ۡ�

 سازد. باطل می اند مبارکه تأویل کسانی را که کرسی را به علم تعبیر کردهاین آیه 
بخاطر نیاز به عرش بر آن استوا نکرده  .نیاز است بی کرسی ) خداوند از عرش و50(
 .است

خداوند منزه است  .داند بر آن استوا فرموده است بلکه بخاطر حکمت بلیغ که خدا می
کرسی نشانه  بلکه عرش و .ن خداوند برتر از اینها استزیرا شأ ،از نیاز به عرش وغیر آن

 .سلطان الهی است قدرت و
و فوق عرش جز خدا  .غیر آن عرش و بر ،همه مخلوقات احاطه دارد ) خداوند بر51(
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هیچ کس  ،قهر احاطه غلبه و و ،او بر همه خلق احاطه دارد. احاطه علم و ادراك .نیست
 .او احاطه ندارد گانش بر از بنده

يۡ  َ�ۡ�َ  مَا لَمُ َ�عۡ ﴿
َ
خداوند آنچه « .]110[طه:  ﴾١١٠ امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ�  فَهُمۡ خَلۡ  وَمَا دِيهِمۡ �

  .»ولی آنان به او از لحاظ علم احاطه ندارند ،داند شود می میشان  گذشته مربوط به آینده و
  .ملکوت است پس پاك است خدائی که صاحب عزت وجلال و

 خلاصه 
  .حق استعرش 

  .کرسی حق است
  .خداوند به عرش وکرسی نیاز ندارد

 .ولی مخلوقات بر خدا احاطه ندارند ،خدا بر خلق خود احاطه دارد
  :خود آزمائی

  ؟چه چیزي استوا فرموده است ) خداوند بر1(
  ؟دانید ) در باره کرسی چه می2(

 قسمت شانزدهم 

 ،و با موسی سخن گفت ،خداوند ابراهیم را بعنوان خلیل خود برگزید :گوئیم می )52(
  .و تسلیم هستیم کنیم می به این گفته ایمان داریم وتصدیق

شهادت  و ،پیامبران ایمان داریم کتب نازل شده بر ) به فرشتگان و پیامران و53(
  .دهیم که آنان بر روش صحیح وحق آشکار بودند می

  :لغت شناسی

  .امین و مقربّ رفیق مصاحب و »الخليل«

  .آشکار واضح و »مبينـال«
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 :شرح

َذَ ٱوَ ﴿ :وفرمود ،خداوند پیامبرش ابراهیم را بعنوان خلیل خود برگزید ُ ٱ �َّ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  �َّ
 .»خداوند ابراهیم را بعنوان خلیل خود برگزیده است« .]125[النساء:  ﴾خَليِٗ� 

رسانید که غیر او به آن اي  و او را به درجه ،برگزیدپس او را به خود نزدیک نمود و 
  .درجه نرسیده است مگر پیامبر خدا حضرت محمد

  :حضرت موسی سخن گفت همچنانکه خداوند متعال با

ُ ٱ وََ�َّمَ ﴿  .»خداوند با موسی سخن گفت« .]164[النساء:  ﴾مُوَ�ٰ  �َّ

آن عبارتست  و ،تا مقصود واضح باشد ,تأکید کرده است ﴾اليِمٗ تَ�ۡ ﴿ وآن را با مصدر
صفت کلام را از  و اند، از سخن گفتن حقیقی نه آنچه که بعضی از گمراهان گمان برده

صوت به همان کیفیتی که  حروف و بلکه این کلام حق است با اند، خداوند نفی کرده
آن را  .که نصوص آمده استاي  متعال است. به آن ایمان داریم به همان شیوهلایق خداي 

به  و کنیم می آن را تصدیق خبر ایمان داریم و به اصل نیم.ک نمی و تأویل نیمک نمی نفی
  .باشد تسلیم هستیم آنچه که مقصد خدا و رسول او

 :آنان مخلوقاتی نورانی هستند و ،به فرشتگان ایمان داریم ) و53(

َ ٱ صُونَ َ�عۡ  �َّ ﴿ َّ�  ٓ مَرَهُمۡ  مَا
َ
آنچه  فرشتگان در« .]6[التحریم:  ﴾مَرُونَ يؤُۡ  مَا عَلوُنَ وََ�فۡ  أ

  .»کنند می عمل اند به آنچه مأمور شده و ،کنند نمی فرموده نافرمانی خداوند آنان را امر

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ :آنان داراي بالهائی هستند َ�ٰ ٱ فاَطِرِ  ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ جَاعِلِ  ضِ �ۡ�  رسًُُ�  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل

وِْ�ٓ 
ُ
جۡ  أ

َ
ثۡ  نحَِةٖ أ ٰ  َ�ٰ مَّ ٰ  ثَ وَثَُ�  .]1[الفاطر:  ﴾عَ وَرَُ�
هاي  فرشتگان را با بال و ،زمین است ها و ستایش خداوندي را سزا است که آفریننده آسمان«

  .»است گان خود قرار داده فرستاده چهارتا چهارتائی که دارند مأموران و تا و تا سه سه دوتا دوتا و

وبه آنچه در احادیث نبوي آمده بطور مفصل  ،ایمان داریمبه فرشتگان بر سبیل اجمال 
خازن بهشت  خازن دوزخ و ملک الموت و اسرافیل و میکائیل و به جبریل و ،ایمان داریم

  .سایرین ایمان داریم حفظه و عتید و و منکر و نکیر و رقیب و
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آنانکه خداوند آنان را براي مردم برگزید وآنان را بوسیله  ،و نیز به پیامبران ایمان داریم
 .بودندشان  از طبقهء وسط قوم آنان از میان مردان و .وحی و شریعت خود خاص گردانید

به  ،چه آنان که اخبارشان مفصل نیامده چه آنان که اخبارشان مفصل آمده وبه همه آنان

 هُمۡ صُصۡ َ�قۡ  لَّمۡ  وَرسُُٗ�  لُ َ�بۡ  مِن كَ عَليَۡ  هُمۡ َ�ٰ قصََصۡ  قدَۡ  وَرسُُٗ� ﴿ :همگیشان ایمان داریم
شت آنان را قبلا برایت بیان ایم که سرگذ ما پیامبران زیادي روانه کرده« .]164[النساء:  ﴾كَ عَليَۡ 
  .»ایم سرگذشت آنان را برایت بیان نکردهپیغمبران زیادي را که  و ،ایم کرده

هاي  بعضی از کتاب ،پیامبران نازل فرموده ایمان داریمیی که خداوند بر ها و به کتاب
براساس  ،تورات و انجیل و زبور و قرآن و صحف ابراهیم :مثل :شناسیم می آسمانی را را

حُفِ ٱ لَِ�  ذَاَ�ٰ  إنَِّ ﴿ :آنچه که در قرآن کریم آمده است  ٱ لصُّ
ُ
 هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  صُحُفِ  ١٨ وَ�ٰ ۡ�

 .]19-18[الأعلی:  ﴾١٩ وَمُوَ�ٰ 
 .»موسی هاي ابراهیم و کتاب ،هاي پیشین بوده است این در کتاب«

لَ ﴿ ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  نزََّ قٗ  قِّ �َۡ ٱب نزَلَ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�َ  لمَِّا امُصَدِّ
َ
ٰ �َّوۡ ٱ وَأ  لُ َ�بۡ  مِن ٣ ِ�يلَ ۡ�ِ ٱوَ  ةَ رَٮ

نزَلَ  لّلِنَّاسِ  ىهُدٗ 
َ
ِينَ ٱ إنَِّ  قاَنَۗ فُرۡ لۡ ٱ وَأ َّ�  ْ ِ ٱ تِ َ�ٰ � َ�فَرُوا ُ ٱوَ  شَدِيدٞۗ  عَذَابٞ  لهَُمۡ  �َّ  ذوُ عَزِ�زٞ  �َّ

 .]4-3عمران:  [آل ﴾٤ نتقَِا�ٍ ٱ
ها  تصدیق کننده کتاب و ،حق است همان کسی که قرآن را بر تو نازل فرموده که مشتمل بر«

پیش از آن  .و خداوند پیش از آن تورات و انجیل را نازل کرده است اند، است که قبل از آن بوده
گمان کسانی که به آیات خدا کفر ورزند  بی ،جهت رهنمود مردمان فرقان را نازل فرموده است

 .»گیرنده است انتقام خداوند توانا و و ،عذاب سختی دارند

  .»به داود کتاب زبور را دادیم« .]163[النساء:  ﴾�زَ�وُرٗ  دَ ۥدَاوُ  نَاوَءَاتيَۡ ﴿
به آنچه بصورت تفصیل نیامده نیز ایمان  و ،داریمها ایمان  پس به همه این کتاب

صراط  طریق صحیح و حق آشکار و دهیم که تمام پیامبران خدا بر گواهی می و .داریم

حَدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�فَرّقُِ  َ� ﴿ اند: آنان رسالات الهی را بر وجه مطلوب رسانیده و اند، مستقیم بوده
َ
 أ
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ما تسلیم  و ،اندازیم نمی میان هیچیک از آن جدائی« .]136: ة[البقر ﴾لمُِونَ مُسۡ  ۥَ�ُ  نُ وََ�ۡ  هُمۡ مِّنۡ 

 .»خدا هستیم
 :خلاصه

و ما  ،بطور حقیقی براي خدا ثابت است )سخن گفتن(تکلیم  و )صفت خلّه (دوستی
 به آن ایمان داریم.

 کنیم. می به فرشتگان ایمان داریم و وجودشان را تصدیق
 .به تمام پیامبران ایمان داریم

  .هاي نازل شده از جهت خدا ایمان داریم کتاببه 
 اند. همه پیامبران بر حق و هدایت بوده

 :خود آزمائی
 ؟) خلیل خدا کیست1(
 ؟) خداوند با چه کسانی سخن گفته است2(
 ؟هاي نازل شده کافر شود چیست ) حکم کسیکه به فرشتگان یا پیامبران و یا کتاب3(

 قسمت هفـدهم 

آورده  تا زمانیکه آنان به آنچه پیامبر ،نامیم مان و مؤمن می) اهل قبله را مسل54(
  .اده باور تصدیق داشته باشند تمام آنچه را که فرموده و خبرد و ،معترف باشند

 :شرح 
روي  مانی کند و در موقع نماز به قبلههرکس ادعاي مسل :) مقصود این است که54(
و  ,آورده تصدیق کند آنچه را که پیامبرتمام  و ،و حرام معلومی را حلال نداند ،آورد

پس ما بر او اسم اسلام و  ،همراه با صدق به عقاید و شریعت و احکام اسلام اعتراف کند
تا زمانی  و ،کنیم نمی را به گناه اگر آن را حلال نداند تکفیر او و کنیم، می ایمان را اطلاق
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را مسلمان  او ،همراه با علم نشودعمدي و  ي ایمان و اسلام بطورها که مرتکب شکننده
 .دانیم می

که اسلام و ایمان یکی است. بعضی  :شود کلام استاد طحاوي چنین فهمیده می از
این دو لفظ اگر از یگدیگر جدا شوند هرکدام بر  .اسلام با هم فرق دارند ایمان و اند گفته

 گردد و ال ظاهري میاسلام شامل اعم ،و اگر با یگدیگر جمع شوند کند می دیگري دلالت
 .ایمان شامل اعمال باطنی

 :خلاصه
تسلیم باشد و روي به قبله نماز بگزارد و  کند و آورده اقرار هرکس به آنچه پیامبر

  .دهیم اخبار پیامبر را تصدیق کند به مسلمانی او شهادت می
 :خودآزمائی

 ؟دهیم ) به چه کس بعنوان مسلمان گواهی می1(

 قسمت هجـدهـم  

 .کنیم نمی و در دین خدا تغییر و دگرگونی کنیم نمی درباره خداوند بیهوده گوئی )55(
دهیم که قرآن کلام پروردگار جهانیان  وگواهی می نیم،ک نمی ) درباره قرآن مجادله56(

تعلیم داده  به سید مرسلین حضرت محمد و ،است که روح الامین آن را نازل نموده
معتقد به خلق قرآن  .چیزي از کلام مردم با آن برابر نیست و ،قرآن کلام خدا است .است

  .کنیم نمی جماعت مسلمانان مخالفت با نیستیم و
 :شرح

این از امورغیبی  نیم،ک نمی ) درباره ذات خداوند متعال و شأن او بیهوده گوئی55(
ز این باره خود را با بلکه از سخن گفتن در ،درك کند تواند آن را است که مخلوق نمی

 و او را چنان توصیف کنیم، می داریم و فقط به آنچه که خداوند خود را نامیده اکتفا می
حدود احادیث صحیح در این مورد  از .که خودش خود را توصیف فرموده است کنیم می
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 اهل حق شبهه وارد بر و دانیم. نمی زیرا که جدال در دین خدا را جایز نیمک نمی تجاوز
 .موارد تلبیس و افساد است زیرا القاء شبه از نیمک نمی
از کلام اهل  و نیم،ک نمی ) درباره قرآن کریم با نظریات و آراء خود مجادله56(

دهیم که قرآن کلام پروردگار جهانیان  بلکه شهادت می کنیم، می انحراف پرهیز گمراهی و
 .است داده تعلیم و به حضرت محمد آن را از نزد خدا آورده است که جبریل

وحُ ٱ بهِِ  نزََلَ  ١٩٢ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَِّ  َ�َ�ِ�لُ  ۥ�نَّهُ ﴿ :چنانکه خداوند فرموده است  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ مِ�ُ ۡ� َ�َ 

ۡ ٱ مِنَ  ِ�َكُونَ  بكَِ قلَۡ  ٖ  بلِسَِانٍ  ١٩٤ مُنذِرِ�نَ ل بِ�ٖ  عَرَِ�ّ این قرآن « .]195-192الشعراء: [ ﴾١٩٥ مُّ
را فرود آورده است بر قلبت تا تو از جمله بیم  جهانیان است که جبریل آنفرستاده پروردگار 

 .»آشکار زبان عربی روشن و با ،دهندگان باشی
 همخوانی و گویم قرآن کلام حقیقی خدا است و باکلام مخلوق هیچ مشابهت و می

 برابري ندارد.
گوئیم  بلکه می .گوئیم که قرآن مخلوق است نمی ،و همچون فرقه جهمیه که گمراهند

به آنچه که عموم جماعت مسلمانان  و .کنیم نمی قرآن کلام خدا است و از این حد تجاوز
هرکس با آنان مخالفت  .تبع تابعین ایمان داریم تابعین و ایمان دارند از جمله صحابه و

  .گمراهی آشکار است کند در
 :خـلاصه

 .گوئی در ذات خدا و دین او جایز نیست بیهوده
 مخالفت با و ،قرآن کلام خدا است و مخلوق نیست ،در قرآن جایز نیست جدال

 .مسلمانان در این مورد جایز نیست
 :خـودآزمائی

 ؟) حکم زیاده روي در ذات خدا چیست1(
 ؟) آیا جدال درباره قرآن جایز است2(
 ؟) جماعت مسلمانان یعنی چه3(
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 قسمت نوزدهم 

 .کنیم نمی زمانی که آن را حلال نداند تکفیر تا) کسی را از اهل قبله به جرم گناه 57(
 .گناه با ایمان ضرر ندارد :گویم ) نمی58(
خداوند آنان را به رحمتش به  .) امید داریم مؤمنان نیکوکار مورد عفو قرار گیرند59(

دهیم.  برایشان به بهشت شهادت نمی و .آنان ایمن نیستیم ولی بر .بهشت داخل فرماید
 .کنیم نمی امیدآنان بیم داریم وآنان را نا و بر کنیم می استغفاربراي گناهکاران 
 :لغت شناسی

 .بمعنی نا امیدي گرفته شده است ،ازقنوط »نقنطهم ولا«

 :شرح
مگر  .دانند کبیره کافر نمی جماعت مسلمان رابه جرم گناه صغیره یا ) اهل سنت و57(

 ،شود می پس بدینسان کافر .حرام نیستمعتقد باشد که گناه  آنکه قلباً آنرا حلال بداند و
این  ،حلال دانستن نیست ،صرف عمل و ،زیرا که حرام خدا را حلال دانسته است

به جرم گناه کافر و از ملت اسلام خارج  برخلاف گفته خوارج است که آنان مسلمانان را
 دانند. می

زیرا که این  .ندارد گناه ضرر ،که با وجود ایمان :گویند چنین اهل سنت نمی) هم58(
حق گناهکاران  این باور به تکذیب آیات وارده در باب وعید در و ،قول فرقه مرجئه است

شود و بیم داریم که ایمان صاحب  بلکه معصیت موجب نقص ایمان می .شود منجر می
 ترسیم. از عذاب آخرت بر او می معرض خطر قرارگیرد و گناه در

اگر با  و ،امید است که به بهشت درآید ،نیکوکارمؤمن  :گویند ) اهل سنت می59(
ولی با همه اینها بر او از تدبیر خداوند  ،دهیم ایمان فوت کند او را به بهشت بشارت می

 ،کاران مسلمان اما اهل سنت براي گناه دانیم. نمی و بطور قطعی او را بهشتی ،ایمن نیستیم
ولی بطور قطعی آنان را دوزخی  ،دارند آنان بیم می و بر کند می خداوند استغفار از
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 نومیدي از رحمت خدا است.  زیرا که این باور یأس و ،دانند نمی
مگر براي کسیکه  ،دانند اهل سنت براي هیچکس وارد شدن به بهشت را قطعی نمی

  .باشد که اهل بهشت است اش موجود سنت درباره نص صحیح از کتاب و
مگر کسیکه نص معینی  ،دانند دوزخ نمی اهل سنت هیچکس را بطور قطعی در و

 .اش آمده باشد که او از اهل دوزخ است درباره
 .کنیم نمی هیچ حکم قطعی صادر ،اما درباره کسانیکه نصی برایشان وجود ندارد 
سبیل حق براي اهل قبله در  و ،) ایمن بودن و نا امیدي از ملت اسلام بدور است60(

 .میان این دو قرار دارد
  .ایمان است شود مگر با انکار آنچه که داخل در بنده از ایمان خارج نمی) 61(
 .تصدیق به دل ) ایمان عبارتست از اقرار به زبان و62(

 :لغت شناسی

 .نومیدي »اياس«

 .انکار تکذیب و »الجحود«

 .اعتراف »اقرار«

 .قلب »الجنان«

 شرح
از ملت اسلام  ،نومیدي ازرحمت او تدبیر خداوند و ) احساس امنیت از60(

 خداوند فرموده است: .بدوراست

وۡ  مِن سُ  َٔ ياَْۡ�  َ�  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱ حِ رَّ ٰ لۡ ٱ مُ قَوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ حقا که از رحمت « .]87[یوسف:  ﴾فرُِونَ َ�
 .»گروه کافران شود مگر خدا نا امید نمی

  فََ� ﴿
ۡ
ِ ٱ رَ مَكۡ  مَنُ يأَ ونَ َ�ٰ لۡ ٱ مُ قَوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ مجازات  از چاره نهانی و«. ]99[الأعراف:  ﴾ِ�ُ

  .»شوند مگر زیانکاران ناگهانی خدا غافل نمی
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حال خوف و رجاء  بنده واجب است که در بر .گذرد راه اهل حق از میان این دو می
 .هم براي خود و هم براي دیگران ،از عذاب خدا هراسان باشد و به عفو او امیدوار ،باشد
 .شود مگر به وسیله چیزي که ایمانش را نقض کند ارج نمی) مؤمن از ایمان خ61(

مسأیلی که ایمانش بدون آنها تحقق  ،مثل اینکه چیزي از ارکان ایمان را انکار کند
این گفته پاسخی است براي خوارج که  .شود یابد. بدینسان اقرار اول او نقض می نمی

مرتکب گناه  اند: معتزله که گفته و نیز پاسخی است بر اند، گفته مرتکب گناه کبیره را کافر
 .گیرد کفر قرار می منزلتی بین دو منزلت ایمان و کبیره در

ایمان او به اندازه معصیت او  و ،بلکه مسلمان گناهکار است تا ازگناهانش توبه کند
تمام آن از شود مگر آنکه اصل ایمان و  ولی اسم ایمان از او برداشته نمی ،پذیرد نقصان می

شود زیرا که ایمان  او کافر ،ولی اینطور نیست که با رفتن بخشی از ایمان .او جدا شود
  .هاي مختلفی است داراي بخش

که ایمان  اند جمهور علماء بر این عقیده ) حقیقت آن است که اهل سنتّ و62(
از اصول و این  ،و عمل به ارکان ـ جوارح ـ عبارتست از: تصدیق قلبی و اقرار زبان

قرآن و  عمل از ایمان است در کند می دلایلی که ثابت .جماعت است عقاید اهل سنتّ و
و با معصیت  شود اهل سنتّ معتقدند که ایمان با طاعت زیاد می .سنتّ بیشمار است

ِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَۡ�هُمۡ إيَِ�ٰ ﴿ چنانکه خداي متعال فرموده است: .پذیرد نقصان می ا ٱ�َّ مَّ
َ
ا وهَُمۡ نٗ فَأ

ونَ   .]124: التوبة[ ﴾�سَۡتَبِۡ�ُ
  .»گردند می شادمان افزاید و میشان  قرآن بر ایمان ،و اما مؤمنان«

ْ دَادُوٓ لَِ�ۡ ﴿ عَ  انٗ إيَِ�ٰ  ا   .»تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند« .]4[الفتح:  ﴾نهِِمۡ إيَِ�ٰ  مَّ

ُ ٱ وََ�زِ�دُ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ْ تَدَوۡ هۡ ٱ �َّ  اند، کسانیکه بر راه هدایت قدم برداشته« .]76[مریم:  ﴾ىهُدٗ  ا
  .»افزاید میشان  خداوند بر هدایت

 ،نیکوکار و بدکار و .بود ایمان همه مردم برابر بود اگر اعمال داخل در اسم ایمان نمی
چرا که همه به خالق و الوهیت او وسایر امور  ،فرمانبردار و عاصی همه یکسان بودند
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اینکه نیکوکار و بدکار یکسان باشند از اصول  کنند. می را تصدیق رند و آنایمانی باور دا
جماعت به آن معتقد  سنتّ و اهل و و ،کردیم حقیقت همان است که ذکر و .فاسد است

 .هستند
 :خلاصه

 نیم.ک نمی تازمانی که مسلمانی گناه را حلال نداند به صرف گناه او را تکفیر
شود و انسان را در معرض عذاب خداوند قرار  معصیت موجب نقصان ایمان می

 .دهد می
 .باشد مگر کسی را که درباره او نصی دانیم نمی هیچ مسلمانی را بطور قطعی بهشتی

احساس ایمنی از عذاب و همچنین نا امیدي از رحمت خداوند از ملت اسلام بدور 
  .است

  .مگر به ارتکاب چیزي که ایمان را نقض کند ،شود اسم ایمان از مسلمان برداشته نمی
 .عمل به ارکان اقرار زبانی و و ،تصدیق قلبی :ایمان عبارتست از

 :خود آزمائی
 ؟داند چیست ) حکم کسیکه مسلمانی رابه سبب معصیت کافر می1(
 ؟رساند می معصیت ضرر ،) آیا با وجود ایمان2(
 ؟تواند باشد ) آیا کسی به طورقطعی بهشتی یا دوزخی می3(
 ؟شود ) کی اسم ایمان از مسلمان برداشته می4(
 ؟) طبق عقیده اهل سنتّ وجماعت ایمان را تعریف کنید5(
 
 

 قسمت بیستم  
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توضیح آن  اعم از شریعت و بیان و ،به اثبات رسیده تمام آنچه از رسول االله ) و63(
 همه حق است. 

یان اهل ایمان مفضیلت در و .برابرند و اهل ایمان در اصل آن ،) ایمان یکی است64(
 باشد. می ملازمت افعال نیک هوس و مخالفت با هوا و و ،تقوا ترسی وبه خدا

در نزد خدا کسی شان  ینتر گرامی و ،) مؤمنان همه اولیاء خداي رحمان هستند65(
 .دیگران تابع و پیرو قرآن کریم باشد است که بیش از

 :لغت شناسی 

  .تفاوت در فضیلت »التفاضل«

 شرح 
درباره شریعت و بیان آن در امور دنیی آمده همه حق  ) هرچه از رسول االله63(
و  ،چه بصورت تواتر و یا بطریق اخبار آحاد که صحت آن به ثبوت رسیده باشد ،است

دروغ ببندد خداوند او را رسوا  بر رسول االله این مذهب اهل حق است. هرکس
 .سازد می

و همه اهل ایمان از لحاظ ایمان با هم  ،گوید ایمان یکی است ه مؤلف می) اینک64(
 .تعریف ایمان ذکر کرده است مساوي هستند مبتنی بر همان اصلی است که در

گرنه امکان  و ،و حقیقت این است که مردم در اصل ایمان با یکدیگر متفاوت هستند
و این  .و یا مثل ایمان فرشتگان است دارد که کسی بگوید ایمان ما مثل ایمان پیامبر

و البته که اعمال در ایمان داخل است و مردم به سبب آن  .نظریه بطلان آن روشن است
زیرا تصدیق و باور ما  ،بلکه حتی مردم در باورهایشان متفاوت هستند ،متفاوت هستند

د. یکدیگر متفاوتن چنین مردم از لحاظ تقوا باهم ،نیست مثل تصدیق و باور جبریل

�ۡ  إنَِّ ﴿ چنانکه خداوند فرموده است:
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  .]13[الحجرات:  ﴾ُ�مۡ قَٮ

 .»ین شما استتر ین شما پرهیزگارتر که گرامی حقا«
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هوس و عمل به اوامر مورد رضاي  چنین اهل ایمان به لحاظ مخالفت با هوا وهم و
 .خداوند متعال با یکدیگر متفاوت هستند

َ�ٓ ﴿ :چنانکه خداي متعال فرموده است ،مؤمنان اولیاء خداي رحمان هستند) 65(
َ
 إنَِّ  �

وۡ 
َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�اَ ِينَ ٱ ٦٢ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَلَيۡ  فٌ خَوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا  .]63-62[یونس:  ﴾٦٣ َ�تَّقُونَ  وََ�نوُا

 و .اشخاص متفاوت استپس برحسب تفاوت در ایمان وتقوا درجه قرب و ولایت 
ترین مؤمنان در نزد خداوند کسی است که بیشتر تابع و فرمانبردار خدا و رسول  گرامی

  .باشد او
 :خلاصه

  .به ثبوت رسیده باشـد حق است هرچه در بیان شریعت و در هدایت از پیامبر
 .اهل ایمان دراصل ایمان و درجات آن متفاوت هستند

 .رحمان هستندمؤمنان اولیاء خداي 
 .قرب مؤمنان در نزد خداوند برحسب تقواي آنها متفاوت است درجه ولایت و

 :خود آزمائی
 ؟اصل ایمان مساویند یا متفاوت ) آیا مردم در1(
 ؟) اولیاء خدا چه کسانی هستند2(

 یکم  قسمت بیست و

پیامبران و هاي آسمانی و  کتاب ) ایمان عبارتست از ایمان به خدا و فرشتگان و66(
 .تلخ همه از جانب خدا است شیرین و ،روز آخرت و تقدیر که خیر و شر

 شرح 
 ایمان عبارتست از ایمان به خداي متعال و یگانگی او در ذات و افعال و اسماء و

تقدیم همه اعمال به پیشگاه او و براي  و .صفات و اینکه او تعالی فقط لایق عبادت است
ایمان به وجود  و ،شتان به همان وجهی که ذکر آن گذشتگایمان به فر ،رضاي او
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آمده شان  صفات ایمان به آنچه که درباره ذات و و ،تفصیلی فرشتگان بطور اجمالی و
ایمان  .چه خبر آن را بدانیم و یا ندانیم ،ایمان به کتب به همان شکلی که گذشت .است

بطور اجمال و تفصیل به همان وجهی که  .به پیامبران چه آنها را بشناسیم و یا نشناسیم
 آنان رسالات .بوده است آخرشان حضرت محمد اولین پیامبر حضرت نوح و ،گذشت

ترین شیوه زندگی بوده  بهترین وکاملشان  و راه روش اند. خدا را بطور کامل رسانیده
 .است

و  حساب و بهشت و دوزخ پس از مرگ و از جمله زنده شدن ،ایمان به روز آخرت
 .سایر موارد مربوط به آخرت

 اساس قضاء و قدر او است و اینکه خیر و شر از جانب خداوند بر ایمان به قدر و

 مِّنۡ  ُ�ّٞ  قلُۡ ﴿  :چنانکه خداوند فرموده است .اراده او است تلخ و شیرین تحت قدرت و
ِ ٱ عِندِ    .»بگو همه از پیشگاه خدا است« .]78[النساء:  ﴾�َّ

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿ ِ ٱب ۡ ٱوَ  خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ . ]177: ة[البقر ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱوَ  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل
پیامبران  و کتاب و ،فرشتگان و ،بلکه نیک کردار کسی است که ایمان به خدا و روز قیامت«

 .»داشته باشـد

 .»هر چیزي را به اندازه معینی آفریدیم ما« .]49[القمر:  ﴾٤٩ بقَِدَرٖ  هُ َ�ٰ خَلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إنَِّا﴿

ِ  فُرۡ يَ�ۡ  وَمَن﴿ ِ ٱب . ]136[النساء:  ﴾بعَِيدًا َ�ۢ ضََ�ٰ  ضَلَّ  َ�قَدۡ  خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦ�كَِتهِِ وَمََ�ٰٓ  �َّ

 آخرت کافر شود دچارهاي آسمانی و پیامبران و روز  کتاب هرکس به خدا و فرشتگان و«
 .»گمراهی طولانی شده است

اگر شخصی به یکی از ارکان ششگانه ایمان اعتقاد نداشته باشـد اسم ایمان از او 
 .شود شود و اسم کفر جایگزین آن می برداشته می

بین هیچکدام از پیامبران فرق  ،) ما به همه ارکانی که ذکر شد ایمان داریم67(
 کنیم. می اند تصدیق را درآنچه از پیشگاه خدا آوردها گذاریم و همه آنه نمی

 شرح 
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به آن تسلیم  و کنیم می به آن اقرار و ،) ما به همه آنچه ذکر آن گذشت ایمان داریم67(
 :گذاریم. چنانکه خداوند متعال فرموده است و بین هیچکدام از پیامبران فرق نمی ،هستیم

حَدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�فَرّقُِ  َ� ﴿
َ
 .]285: ة[البقر ﴾رُّسُلهِِ  مِّن أ

پس ما بین پیامبران  .اندازیم و ما تسلیم خدا هستیم نمی بین هیچیک از آنان جدائی
 .اینطور نیست که به بعضی ایمان داشته باشیم و به بعضی کافر باشیم و ،گذاریم فرق نمی

 تصدیق اند آنچه از نزد خداوند آورده را درشان  همه بلکه به همه آنان ایمان داریم و
 کنیم. می

 :خلاصه
کتاب و پیامبران و روز آخرت و  فرشتگان و ایمان عبارتست از همان ایمان به خدا و

  .آن همه از جانب خدا است قدر که خیر و شر
 :خود آزمائی

 ؟) ارکان ایمان را نام ببرید1(
  ؟) مضمون ایمان به قدر چیست2(

 قسمت بیست و دوم 

هنگام مرگ موحد باشند  اگر در ،کبیره از امت حضرت محمد) صاحبان گناهان 68(
البته پس ازآنکه در حال ایمان  ،مانند اگر چه توبه نکرده باشند همیشه در جهنم باقی نمی

اگر خدا بخواهد آنان را به  ،خدا را ملاقات کنند آنان در مشیت و حکم خدا قرار دارند
  ه است:کتابش فرمود چنانکه در ،بخشد فضل خود می

ٰ  دُونَ  مَا فرُِ وََ�غۡ ﴿ ٓ  لمَِن لكَِ َ� و غیر از شرك را براي هر کسی که « .]48[النساء:  ﴾ءُ �شََا
  .»آمرزد بخواهد می

سپس آنها را برحمتش و بر  کند، می و اگر بخواهد بر اساس عدلش آنان را عذاب
آورد و به بهشت خود  شفاعت اهل شفاعت از اهل طاعتش از جهنم بیرون می مبناي



 شرح آسان عقیده طحاوي  66

 

و سرنوشت آنان را در  دارد، می زیرا که خداوند متعال اهل معرفت را دوست ،فرستد می
محروم  آنها که از هدایتش ،دهد نمی کفر قرار دو جهان مثل سرنوشت اهل انکار وهر

 .نایل نیامدند شدند و به قرب ولایتش
 :لغت شناسی

 .انکار و جحود او »نكرته«

 :شرح
یا  ،گناه کبیره عبارتست از آن جرائمی که درباره آن حد() مرتکب گناهان کبیره 68(
آن  اگر به دوزخ درآید همیشه در )یا وصف شدیدي آمده باشد ،یا وعید به دوزخ ،لعنت
  .چه توبه نکرده باشدتوحید مرده است اگر که بر ماند، زیرا نمی باقی

خواست  فت ملاقات کند او تحت مشیئت ومعر تا زمانی که شخص خدا را با ایمان و
 ،فرستد می و او را بدوزخ کند می اگر خدا بخواهد به عدلش او را عذاب .خداوند است

ماند بلکه به رحمت خدا بوسیله شفاعت اهل شفاعت از  آن همیشه باقی نمی ولی در
اگر خدا خواسته  .باشد می ترین شفیع حضرت محمد شود. بزرگ جهنم بیرون آورده می

 .بخشد کرمش او را می و به فضل و کند می باشد مرتکب گناه کبیره را عفو
 .گناهی غیر از شرك امید مغفرت آن وجود دارد هر

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  دُونَ  مَا فِرُ وََ�غۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لمَِن لكَِ َ� حقا که « .]48[النساء:  ﴾ءُ �شََا

ولی غیر مشرك هرکس را  ،آمرزد نمی دهد می که به او در عبادت شریک قرارخداوند کسی را 
هرکسی به چیزي از گناه آلوده « :حدیث شریف نبوي آمده است در .»بخشد می بخواهد
اگر بخواهد او  ،سرنوشت او تحت مشیئت خدا است ،خداوند گناهش را بپوشاند شود و
 .1»کند می بخشد و اگر بخواهد او را عذاب را می

گذشته باشـد و این  این درصورتی است که حتی مرتکب گناه کبیره بدون توبه در
مرتکب گناه کبیره ابدي  اند: خوارج که گفته اعتقاد معتزله و خلاف نظریه و بر ،حق است

                                           
 ).1709) ح (1333/ 3) صحیح مسلم (11ح ( 1/46صحیح بخاري  -1
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اساس رحمت خود اهل معرفت و اقرار را  ماند. زیراکه خداوند بر در دوزخ باقی می
 .آخرت یکسان است دهد و این لطف خداوند در دنیا و همانند اهل انکار قرار نمی

مۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ حَسِبَ  أ ْ جۡ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ َ�حَُوا ن اتِ  َٔ لسَّ

َ
ۡ  أ ِينَ ٱكَ  عَلهَُمۡ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا ٓ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ءٗ سَوَا

 ۡ  .]21: الجاثية[ ﴾وَمَمَاُ�هُمۡ  يَاهُمۡ �َّ
برند که ما آنان را همچون کسانی  شوند گمان می ها می آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدي«

حیات و ممات و  دهند و خوب انجام می کارهاي پسندیده و آوریم که ایمان دارند و بشمار می
 .»یکسان استشان  دنیا و آخرت

َ�نَجۡ ﴿
َ
ۡ ٱ عَلُ أ ۡ ٱكَ  لمِِ�َ مُسۡ ل را همانند مجرمین  آیا مسلمانان« .]35[القلم:  ﴾٣٥ رمِِ�َ مُجۡ ل
 .»شماریم می یکسان

دانیم و  از اهل قبله روا می (نیکوکار) و فاجري (بدکار) ) نماز را پشت سر هر بر69ّ(
  کنیم. می بر هرکسیکه از آنان که فوت کند اعم از برّ و فاجر نماز جنازه برگزار

و آنان را به  دانیم نمی بهشت و دوزخ را قطعی ،) براي هیچکس اعم از برّ و فاجر70(
آنان  کفر و شرك و نفاق در البته تا زمانیکه مظاهر نیم،ک نمی و نفاق متهم کفر و شرك
 .گذاریم ن را به خدا وا میپنها و امور ،ظاهر نشود

علیه او شمشیر کشیده  که بر دانیم نمی روا ) برهیچکس از امت حضرت محمد71(
 .علیه او واجب باشد مگر کسیکه به حکم شریعت شمشیر کشیدن بر ،شود

 :شناسیلغت 
 .پرهیزگار مطیع و :بر)(

 دارد. می آن عبارتست از آنچه انسان در دل نهان و ،جمع سریره :(سرائر)
 .گذاریم می وا کنیم، می رها :(نذر)
 شرح:

چه  چه بر باشد و ،داند ) اهل سنتّ نماز جماعت را پشت سر هرکس روا می69(
امامت  زیرا که اولویت در ،شایسته و فاجر، البته با بها دادن و ارج نهادن به انسان صالح
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یا فتنه گردد  آنکه نماز پشت سرش موجب مشقت و مگر .جماعت از آن صالحان است
زیرا که  ،گردد بپا میاي  که اگر نماز پشت سر امام فاجر برگزار نشود فتنهاي  به گونه

 .حکومت او را معین کرده است
 .کفر نباشد ت که او اهل بدعت والبته مفهوم نماز پشت سر فاجر بدین معنی اس

چه  ،دانند می که مسلمان نامیده شود جایزاي  چنین اهل سنت نماز جنازه براي هر مردههم
  .آئین اسلام درگذشته باشد غیر چه فاجر مگر آنکه بر باشد و بر

یقین حکم به بهشتی یا دوزخی بودن  ) اهل سنت براي اهل قبله بطور قطع و70(
  .کنند نمی

 و ،آنان ایمن نیستیم تدبیر خداوند بر ولی از ،بلکه براي نیکوکاران امید بهشت داریم
. مسلمان را نیمک نمی امیدولی آنان را از رحمت خدا نا ،براي بدکاران بیم عذاب داریم

مگر  .خوانیم کافر و مشرك و منافق و یا دیگر ألقابی که خارج از آ ئین اسلام است نمی
قق یافته باشد و شروط آن تح و ،هر کفر و شرك و نفاق سرزده باشدآنکه آنان از مظا
سپارند زیرا که خدا  ه نباشـد. اهل سنت موارد پنهان در دل را به خدا میموانعی بر سر را

 کنند. می اساس ظاهر حکم و فقط بر ،به اسرار مردم آگاه است
صورتیکه  مگر در ،دانند قتل او را جایز نمی ) اهل سنتّ جنگیدن با مسلمان و71(

 فرموده است: پیامبر ،نصی از شریعت موجود باشد
مقابل  قصاص نفس در :علت 3 مگر به یکی از ،ریختن خون مسلمان حلال نیست«
 .1یثادامه حد »......،نفس
و بر آن نزد شما  ،آنکه از آنان کفري آشکار ببینید مگر«: اند فرموده چنین پیامبرهم و

 .2»برهانی باشد

                                           
 ).1676) ح (3/1303) و مسلم (6878) ح (12/201صحیح بخاري ( -1
 ).42) ح (3/1470صحیح مسلم ( -2
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مَا﴿ :خداوند نیز فرموده است ْ جََ�ٰٓ  إِ�َّ ِينَ ٱ ؤُا َ ٱ ُ�اَرُِ�ونَ  �َّ  ٱ ِ�  نَ عَوۡ وَ�سَۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
َ
 ضِ �ۡ�

ن فَسَادًا
َ
ْ ُ�قَتَّلُوٓ  أ  .]33: ة[المائد ﴾ا

زنند  جنگند و در روي زمین دست به فساد می می کیفر و جزاي کسانیکه با خدا و پیامبرش«
 .»شونداین است که کشته 

غیر این  اما در .گردد و سایر مواردي که به دلیل آن ریختن خون مسلمان حلال می
 .کشتن مسلمان به هیچ صورتی جایز نیست موارد جنگیدن و

 :خلاصه
بخشد  خدا بخواهد آنان را می اهل گناهان کبیره تحت مشیئت و اراده خدا هستند اگر

 .دهد و اگر بخواهد آنان را عذاب می
  .کفر یکسان نیستند تصدیق و ایمان با اهل تکذیب واهل 

  .گذاریم پشت سر هر مسلمانی اعم از بر و فاجر نماز می ما
  نیم.ک نمی براي هیچ مسلمانی بطور قطعی حکم بهشتی بودن و یا دوزخی بودن صادر

 .کشیم روي هیچ مسلمانی بدون دلیل شرعی شمشیر نمی بر
 :خودآزمائی

 ؟درباره مرتکبین گناه کبیره چیست) نظر اهل سنتّ 1(
  ؟) نماز پشت سرمسلمان فاجر چی حکمی دارد2(
 ؟چه صورتی قتل مسلمان روا است در )3(

 قسمت بیست وسوم 

چه آنان ستم نیز بر ما اگر دانیم، نمی ) خروج بر رهبران و صاحبان امورمان را جایز72(
داریم و  نمی از فرمان برداري آنها برخوانیم و دست  نمی و بر علیه ایشان فرا ،روا دارند

دانیم. البته تا زمانی که به معصیتی امر نکنند و  خود فرض می فرمانبرداري از آنان را بر
 .خواهیم می از خدا صلاح و عافیتشان  براي
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 .پرهیزیم می تفرق و از تکروي و اختلاف و ،) پیرو سنت و جماعت هستیم74(
  :لغت شناسی

 .ظلم کردند »جاروا«

  .جدا شدن از جماعت تکروي و »الشذوذ«

 شرح 
حتی اگر آنان در  ،دانند صاحبان امور را حرام می ) اهل سنت خروج بر رهبران و72(

آنان فسق سرزند زیرا که شورش و خروج آثار بدي را برجاي  مواردي ظلم کنند و یا از
البته تا زمانی که حکام و امراء  .مرج و... هرج و ،خونریزي آن عبارتست از گذارد و می
 در .محدوده اسلام قرار داشته باشند و دین خدا را تغیر ندهند و از آنان کفري سرنزند در

کنند و  خوانند و از آنان سرپیچی نمی علیه ایشان نمی چنین صورتی اهل سنتّ مردم را بر
اما اگر به گناهی  .شمارند می واجب کنند می زمانی که امر به معروف پیروي ازآنان را تا

 فرموده است: ندارد. زیرا که پیغمبر پس سمع و طاعتی وجود ،فرمان دارند
  .1»شود تا زمانی که به گناهی امر ،طاعت داشته باشد بر مسلمان لازم است که سمع و«

  .2»معروف روا است از حکام فقط در پیروي« :فرموده است و نیز پیامبر
زیرا که  ،تا خداوند آنان را در دین اصلاح وعافیت بخشد کنیم می پس براي امراء دعا

 .فساد امت استشان  اصلاح آنان اصلاح امت و فساد
و هدایت را در  کنند می ) و اهل سنت از خروج از جماعت مسلمانان پرهیز73(

وجماعت مسلمانان میدانند و در تکروي وجدایی از جماعت  پیروي از سنت پیامبر
 که نتیجه آن درگیري و اختلاف در امور دین ،نمایند گمراهی و سردرگمی را مشاهده می

تفرق و جدائی صفوف  .سازد می ي دینی را با مشکل مواجهها شود و اجراي برنامه می
که جماعت مسلمانان بر اساس مسلمانان را از هم میشکافد و همه اینها تا زمانی است 

                                           
 .)1893) ح (3/1469) و مسلم (7144ح ( 13/121صحیح بخاري  -1
 ).1840) ح (1469 /3مسلم ( -2
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و برطریق حق وهدایت سیر نمایند و امر بمعروف ونهی از منکر  ،فرمان خدا عمل کنند
اما وقتی که مردم فاسد شوند و شریعت را تغیر دهند وسنت بدعت و بدعت سنت  .کنند

ومنکر معروف و معروف منکر شود اینجا است که گوشه گیري و تنهائی و  ،خوانده شود
ئی که پیرو هوا ها شدن از چنین مردمی جایز است و باید شخص مؤمن از فرقهجدا 

ئی ها (پس از چنین فرقه :چنانکه درحدیث نبوي آمده است .وضلالت هستند جداگردد
که مرگ تورا  اگرچه ریشه درختی را بدندان بگیري تا ،کمال جدا شو بطور تمام و

 .1»دریابد
 .خیانت کینه داریم با اهل جور و و ،داریم میامانت را دوست  ) اهل عدالت و74(

 :شرح
 شخص امینی را که با هر و ،داریم انسانی را چه امیر و چه مأمور دوست می ) هر74(

چه  گري کینه داریم چه حاکم و با هر ستم و ،داریم خدا و مردم صادق است دوست می
  .رزد دشمنی داریمو خیانت می همچنین با هر خائنی که بخدا و رسول او و .محکوم
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا َ ٱ َ�ُونوُا ْ وََ�ُونوُٓ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ َ�ٰ  ا

َ
نتُمۡ  تُِ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 .]27[الأنفال:  ﴾٢٧ لَمُونَ َ�عۡ  وَأ

  .»امانات خود نیز آگاهانه خیانت روا مدارید اي مؤمنان به خدا و پیغمبر خیانت نکنید و در«
و  دارد می مؤمنان پرهیزگار را دوست ،بینیم زیرا که مؤمن را برحق میاین نگرش 

سه چیز در هرکدام از « :درحدیث شریف آمده است دارد. می گناهکاران سرکش را بغض
غیر در  تر از کسیکه خدا و رسول او محبوب :شما باشد حلاوت ایمان را دریافته است

  .2»براي خدا...... این دوستی نیست مگر رد،دا می کسیکه انسانی را دوست و ،نزد او باشد
ترین دست آویز ایمان عبارتست از: حب در راه  محکم« :فرموده است و نیز پیامبر

 .3»خدا و بغض در راه خدا

                                           
 ).1847) ح (3/1475) مسلم (3606) ح (6/615صحیح بخاري ( -1
 حدیث متفق علیه. -2
 .).2539آلبانی آنرا صحیح دانسته است ( اند و امام احمد و طبرانی این حدیث را روایت کرده -3
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و به اندازه معصیت و  ،پس ما هرکس را به اندازه طاعت و صلاح او دوست داریم
  .فجورش از او نفرت داریم

 :خلاصه
 .محدوده اطاعت از خداوند واجب است از رهبران درفرمانبرداري 

 .بنا حق شکافتن عصاي وحدت مسلمین جایز نیست
 کنیم. می جماعت پیروي از اهل سنت و

 .داریم امانت را دوست می اهل عدل و
 .خیانت نفرت داریم و از اهل جور
 :خودآزمائی

 ؟) حکم اطاعت از رهبر ظالم چیست1(
 ؟ظالم جایز است) آیا خروج بر رهبران 2(
 ؟مسأله حب و بغض براي خدا چیست ) تکلیف ما در3(
 
 

 قسمت بیست وچهارم 

  )خدا داناتر است( .االله اعلم :گوئیم آنچه که بر ما مشتبه باشد می ) در75(
سفر و حضر روا  را در حدیث شریف آمده است مسح بر موزه ) چنانکه در76(
  .دانیم می

 ،و تا روز قیامت استمرار دارد ،آید میمسلمان به اجرا درجهاد با حاکم  ) حج و77(
  .کند نقض نمی جهاد را باطل و هیچ چیزحج و .چه صاحبان امر بر باشند چه فاجر

 :لغت شناسی

 .پایدار و قابل اجرا باقی و »ماضيان«
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 .شود حکم بقاء آن برداشته نمی و ،کند محو و نفی نمی »ينقضها لا«

 :شرح
 سپارند و همواره علم چیزي را که بر آنان مشتبه است بخدا می) اهل سنت 75(
این است عدل و انصاف و این است اجراي فرمان خداوند  .خدا داناتر است :گویند می

ترین گناهان  سخن گفتن بدون علم از بزرگ .حرام بودن سخن گفتن بدون علم مبنی بر
 .خدا داناتر است :باید بگویدداند  هرگاه انسان از چیزي پرسیده شود که نمی است و

آنرا براي  و ،دانند موزه را با شرایط آمده درکتب فقه جایز می ) اهل سنت مسح بر76(
 چنین مسح برهم اند. مسافر مدت سه شبانه روز و براي مقیم یک شبانه روز تعیین کرده

با اهل این مسأله  روافض در .دانیم هاي چرمی را جایز می جوراب و ،ي ضخیمها جوراب
نقل شده  بصورت متواتر از رسول االله ها در حالیکه مسح برموزه ،سنت مخالف هستند

  .است
دانند که تحت فرماندهی  جهاد را پایدار و مستمر می ) اهل سنت حکم حج و77(

کند  وآنرا هیج چیزي باطل و نقض نمی ،گیرد امراء مسلمان اعم از بر و فاجر صورت می
همه اینها تحت فرماندهی  .شود وتا روز قیامت استمرار دارد میحکم آن برداشته ن و

ظالم قوّتش براي مسلمانان و ظلم او براي  امیر ،گیرد انجام می رهبران عادل وغیرعادل
اما اگر از اسلام خارج شد اطاعت  ،البته تا زمانی که درمحدوده اسلام باشد ،خود او است

 از او وجهاد به همراه او جایز نیست. 
 :خلاصه

و به خاطر  ،خدا داناتر است :مسلمان لازم است که هرگاه چیزي را نمیداند بگوید بر
  .تکلیف نیندازد آنچه بدان علم ندارد خود را در

  .سفر و حضر جایز است موزه در مسح بر
تحت فرماندهی رهبران  جهاد تا روز قیامت پایدار و ماندگار است و حکم حج و

  .گیرد صورت میعادل  غیر عادل و
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 :خودآزمائی
  ؟گوید دانید چه می ) اگر از شما چیزي پرسیده شود که آنرا نمی1(
 ؟مدت مسح چقدر است  ) مسح برموزه چه حکم دارد و2(
 ؟) جهاد وحج تحت فرماندهی امام ظالم چه حکم دارد3(

 پنجم  قسمت بیست و 

افظان اعمال ما هستند ایمان که ح )) به فرشتگان بزرگوار و نویسنده (کرام کاتبین78(
 .داریم
 .باشد ایمان داریم قبض روح جهانیان می ) به فرشته مرگ که مأمور79(
و به سوال نکیر و منکر در قبر درباره  ،) به عذاب قبر براي کسیکه اهل آن است80(

آمده  از زبان صحابهو  هرچه در این باره از قول پیامبر پرودگار و دین و پیامبر و
 ایمان داریم. 

 لغت شناسی:
 موظف  »موکل«

 شرح: 
ایمان دارندکه آنان را خداوند  )کرام کاتبین() اهل سنت به فرشتگان با عنوان 78(

و همواره با ما  کنند می جمیع اقوال و افعال ما را ضبط و ،داده بعنوان پاسبانان ما قرار
 :خداوند درباره ایشان فرموده استهمسر.  نزدیکی با هنگام دستشوئی و در مگر ،هستند

 .]12-10[الإنفطار:  ﴾١٢ عَلوُنَ َ�فۡ  مَا لَمُونَ َ�عۡ  ١١ تبِِ�َ َ�ٰ  اكرَِامٗ  ١٠ فظِِ�َ لََ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  �نَّ ﴿
پیوسته اعمال شما را  نگهبانانی که محترم هستند و اند، یقیناّ نگهبانانی برشما گمارده شده«

 .»کنید را که می دانند هرکاري می نویسند و می
وند متعال از آنان یاد چنانکه خدا ،عتید نیز از فرشتگان مأمور بر ما هستند قریب و و

 کرده است:
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ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قوَۡ  مِن فظُِ يلَۡ  مَّ زبان  انسان هیچ سخنی را بر«. ]18[ق:  ﴾١٨ عَتيِدٞ  رَ�يِبٌ  هِ َ�َ
 .»آماده دریافت آن سخن استعتید  به عنوان رقیب واي  راند مگر اینکه فرشته نمی
جن  ) اهل سنتّ به ملک الموت که مأمور قبض ارواح همه جهانیان از انس و79(

ٰ  قلُۡ ﴿ :چنانکه خداوند متعال فرموده است ،است ایمان دارند لَكُ  ُ�مَ�تَوَفَّٮ ۡ ٱ مَّ ِيٱ تِ مَوۡ ل َّ� 
 َ شما گماشته  بگو فرشته مرگ که بر« . ]11[السجدة:  ﴾١١ جَعُونَ ترُۡ  رَّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  بُِ�مۡ  وُّ�ِ

پس بسوي پرودگارتان باز گردانیده  ،گیرد جان شما را می آید و شده است به سراغتان می
  .»شوید می

نسبت دادن وفات به ملک الموت بدلیل آن است که او مسؤل مستقیم قبض روح به 
 به خداوند نیز نسبتگیرد  چون وفات به اذن و اراده خداوند صورت می ،اذن خدا است

ُ ٱ﴿ :داده شده است. زیرا که فاعل حقیقی خداوند است  ٱ َ�تَوَ�َّ  �َّ
َ
 تهَِامَوۡ  حِ�َ  نفُسَ ۡ�

ۖ  ِ�  َ�مُتۡ  لمَۡ  لَِّ� ٱوَ  ۡ ٱ هَاعَليَۡ  قََ�ٰ  لَِّ� ٱ سِكُ َ�يُمۡ  مَنَامِهَا  ٱ سِلُ وَُ�رۡ  تَ مَوۡ ل
ُ
جَلٖ  إَِ�ٰٓ  رَىٰٓ خۡ ۡ�

َ
�  أ سَ�ًّ  مُّ

ٰ  ِ�  إنَِّ  رُونَ  �ٖ لّقَِوۡ  تٖ َ�ٰ � لكَِ َ� خداوند ارواح را به هنگام مر گ « .]42[الزمر:  ﴾٤٢ َ�تفََكَّ
گردیده  ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان صادر ،گیرد ها و در وقت خواب آدمیان برمی انسان

ي ها نشانهاین مسأله  در ،گرداند و ارواح دیگري را تا سرآمد معینی بازمی کند، می است قبض
زیرا ملک الموت به امر  ،بین این آیات تعارض نیست .»است روشنی براي اندیشمندان
  .کند می خداوند ارواح را قبض

سنت براي او اسم  کتاب و ترین فرشتگان از لحاظ آفرینش است و در و او از بزگ
به اثبات نرسیده است  رسول االله از اند آنچه در این باره گفته .معینی ذکر نشده است

 .بلکه از سخنان اهل کتاب است
منافقین وجود  ) اهل سنت معتقدند که عذاب قبر بصورت حقیقی براي کفار و80(
اي  مقصود از قبر، حفره .کسیکه خداوند از فاسقان مسلمان بخواهد و نیز براي هر .دارد

پس انسان بدکار در برزخ  .بلکه مراد عالم برزخ است ،شود نیست که در زمین ایجاد می
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یا درچینه دان  ،شکم ماهی یا در ،حفره زمینی باشد و یا در دریا چه در ،شود عذاب می
  .یا در شکم درندگان وغیره ،مرغ

مبناي عدالت است و آنها مستحق آن  اهل سنت ایمان دارند که این عذاب در برزخ بر
درشت خو هستند که مسؤلیت  دو فرشته ،هستند. اهل سنت معقتدند که نکیر و منکر

  .دارند از اموات درباره پرودگار و دین و پیامبرشان بپرسند
 پس اعتقاد به آن واجب است. ،بصورت تواتر آمده است تمامی این اخبار از پیامبر

 .ي دوزخها از حفرهاي  و یا حفره ،هاي بهشت است باغ ) قبر یا باغی از81(
 :شرح

توحید  البته براي مؤمن صالح که خداوند او را بر ،بهشت استهاي  قبر یا باغی از باغ
از اي  حفره و یا ،بتواند به سوالات فرشتگان پاسخ مناسب بدهد ثابت بدارد و پایدار و

کسیکه خداوند از میان ظالمان و فساق  منافق و هر ي دوزخ است براي کافر وها حفره
هاي بهشت است و یا  باغ قبر یا باغی از« :اما حدیثی تحت عنوان .مسلمان اراده بفرماید

 ولی این جمله ،به اثبات نرسیده است از رسول االله ».ي دوزخها از حفرهاي  حفره
 .به اثبات رسیده است قبر از رسول االله مضمون احادیث متواتري است که درباره

 :خلاصه
 .ملک الموت و ،کرام کاتبین :آن جمله به فرشتگان ایمان داریم از

براي کافران و مذنبان و راحتی آن براي مؤمنان و سوال در آن ایمان  عذاب قبر به
 .داریم

  .منکر وحوادث قبر ایمان داریم به نکیر و
 :خودآزمائی

 ؟نی هستند) پاسبانان ما چه کسا1(
 ؟دانید ) درباره ملک الموت چه می2(
 ؟) نکیر و منکر چه کسانی هستند3(
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  ؟وجود دارد ) آیا در قبر عذاب و راحتی4(

 ششم  قسمت بیست و

 اعمال و قرائت کارنامه ،) و به بعث و جزاء اعمال در روز قیامت و حساب اعمال82(
  .و صراط و میزان ایمان داریم ،کیفر ،ثواب
 .شوند پذیرند و فرسوده نمی نمی ) بهشت و دوزخ خلق شده هستند و هرگز فنا83(

را آفریده شان  موجودات پدید آورده و اهل دوزخ را قبل از خلق بقیه خداوند بهشت و
و هرکس را خواسته است  ،هرکس را خواسته است به فضلش بهشتی کرده است .است

دهد که براي آن فارغ شده  به عدلش دوزخی نموده است و هرکس عملی را انجام می
 .که براي آن آفریده شده است کند می است و بسوي سرنوشتی حرکت

 :لغت شناسی
 .روز قیامت زنده شدن در(بعث) 

 .رسد عمرشان بپایان نمی و ،پذیرند نمی دوزخ فنا بهشت و »تبيدان بداً ولاأتفينان  لا«

 :شرح
 چنین اهل سنت ایمان دارند که خداوند در روز قیامت مردگان را زنده) هم82(

 ُ�مَّ  عَُ�َّ َ�بُۡ  وَرَّ�ِ  بََ�ٰ  قلُۡ ﴿ :دهد، چنانکه فرموده است را میشان  و جزاي اعمال کند می
ٰ  تُمۚۡ عَمِلۡ  بمَِا َ�ُنبََّؤُنَّ  ِ ٱ َ�َ  لكَِ وََ� به  ،پندارید می بگو چنین نیست که« .]7[التغابن:  ﴾�سَِ�ٞ  �َّ

دادید باخبرتان  می و از آن چیزهاي که انجام ،پروردگارم سوگند زنده و برانگیخته خواهید شد
 .»است آسان این کار براي خدا ساده و و ،خواهند کرد

 خَا�يِةَٞ  منُِ�مۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  رَضُونَ ُ�عۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿ .و به تقدیم اعمال به پیشگاه خدا ایمان دارند
کارهاي پنهانی شما مخفی  شوید و چیزي از خاوند عرضه می آن روز بر در« .]18: الحاقة[ ﴾١٨
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 اعمال خود محاسبهو به حساب ایمان دارند که هرکس در مقابل  .»ماند پوشیده نمی و
 ؛خواند کارنامه اش را می شود و می

 قۡ ٱ﴿ 
ۡ
کتاب خود را « .]14[الإسراء:  ﴾١٤ احَسِيبٗ  كَ عَليَۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ سِكَ بنَِفۡ  كََ�ٰ  بَكَ كَِ�ٰ  رَأ

  .»کافی است که خودت امروز حسابرس خویشتن باشی ،بخوان
که خداوند نیکی را به ده  ،کیفر نیکوکاران و بدکاران معتقدند و اهل سنت به ثواب و

 کند. می دهد و یا عفو و بدي را معادل آن جزا می ،برابر و یا بیشتر
تر و  موي باریک و آن پلی است بر روي جهنم که از ،اهل سنت به صراط ایمان دارند

و اهل عذاب از روي  کنند، می صالحان از آن بسوي بهشت عبور ،از شمشیر تیزتر است
با آن سنجیده  بندگان افتند. اهل سنت به میزان که اعمال می و به جهنمکنند  نمی آن عبور

ها در کفه  آن میزان حقیقی است که حسنات در یک کفه و بدي و ،ایمان دارند شود می
 .گیرد دیگر آن قرار می

) اهل سنت به وجود بهشت و دوزخ ایمان دارند که آنها هم اکنون موجود هستند. 83(
گناهکاران فنا  اما دوزخ .گناهکاران است و دوزخ منزل کافران و ،پرهیزگارانبهشت منزل 

خداوند بهشت  .پذیرد اما بهشت هرگز فنا نمی ،پذیرد ولی دوزخ کافران فنا نمی ،پذیرد می
اهل  .داشته است و دوزخ را قبل از خلق آفریده است و براي هرکدام اهل آن را مقرر

اهل بهشت به  .اهل دوزخ اعمال دوزخیان را و ،دهند می بهشت اعمال بهشتیان را انجام
کدام  هر ،گردند و اهل دوزخ به عدل خدا به آن داخل می ،شوند فضل خدا وارد آن می

 و بسوي آنچه خداوند مقرر فرموده است حرکت کند، می برحسب تقدیر خداوند عمل
 کنند. می

 .شر هردو بر بندگان مقدرند و ) خیر84(
مثل توفیق که جایز نیست مخلوق  ،وتوانی که فعل بدان واجب است استطاعت )85(

اما استطاعت و توان از جهت  .پس این استطاعت از فضل است ،بدان توصیف گردد
پس این استطاعت قبل از فضل است و خطاب  ،و وسع و امکان و سلامت ابزار ،صحت
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ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿ :چنانکه خداي متعال فرموده است ،گیرد بدان تعلق می  إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ
 .»سازد حد توانش مکلفّ نمی در خداوند هیچ کسی را جز« .]286: ة[البقر ﴾عَهَاوسُۡ 

 :لغت شناسی

 .و مقصوداند اند، نوشته شده »مقدران«

 .طاعت و امکان انجام امر »الوسع«

 شرح  
چنانکه خداوند  ،یابند قدر خداوند تحقق می شر هردو بر اساس قضا و و خیر )84(

 :فرموده است

ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  قلُۡ ﴿  .»پیشگاه خداوند است بگو همه از« .]78[النساء:  ﴾�َّ

ۡ ٱ﴿ و ِ  لوُُ�موََ�بۡ  تِ� مَوۡ ل ِ ٱب ّ ما شما  ،چشد کس مزه مرگ را می هر« .]35[الأنبیاء:  ﴾ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  ل�َّ
  .»آزماییم ها می خوبی ها و را با سود و زیان و بدي

اساس تقدیر و اراده  جریان دارد بر شر و پس هر چیزي که درعالم هستی اعم ازخیر
  .شود شود و هرچه نخواهد نمی خداوند است، هرچه خداوند بخواهد انجام می

 دو نوع است. ) استطاعت و توان بر85(
توان  و ،توان و قدرت لازم براي فعل و ،توان بمعنی وجود آلات ) استطاعت و1(

و  .این نوع استطاعت گاهی و بلکه اساساً قبل از فعل است .باشد می براي فعلمطلوب 

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿ :شده است اساس آن مقرر نهی بر و امر  .]286: ة[البقر ﴾عَهَاوسُۡ  إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ
  .»سازد حد توانش مکلف نمی خداوند کسی را جز در«

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿ ٓ  إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ ٰ  مَا خداوند کسی را مگر در آنچه به او « .]7[الطلاق:  ﴾هَاءَاتٮَ
 .»سازد داده مکلف نمی

 .تکلیف منوط به آن است پس خطاب مربوط به این استطاعت و
 و این بمثابه توفیق و ،) استطاعت یعنی قدرت و اراده فعل که همراه با فعل است2(
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 گردد.  هدایت است که جز خداوند کسی به آن توصیف نمی
  .) افعال بندگان را خدا آفریده ولی کسب آن با بندگان است86(
آنان بیش از  و ,سازد ) خداوند بندگان را جز به اندازه توانشان مکلف نمی87(

 :گوئیم می .است )لا بااللهإلاحول ولا قوة (طاقت ندارند و این همان تفسیر شان  تکلیف

معصیت نیست مگر  و هیچ توان حرکتی براي مقابله با ،ندارداي  هیچکس هیچ چاره
 ،ندارد آن را پائی طاعت خدا و اثبات بر هیچکس نیروي بر و ،به کمک خداوند متعال

 مگر به توفیق خداي تعالی.
خواست او بر همه  .قدر خداوند جریان دارد ) همه چیز به خواست و قضاء و88(

هرچه بخواهد انجام  ،غالب است ها ارههمه چ مقدم است و قضاء او بر ها خواسته
 عیب مبرا و نقص و هلاکت و از هر بدي و او از هر ،دهد، و او هرگز ظالم نیست می

ا لُ  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿ :منزه است آنچه انجام  خداوند از« .]23[الأنبیاء:  ﴾٢٣ لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وَهُمۡ  عَلُ َ�فۡ  َ�مَّ
دهند پرسیده و بازخواست  ولی آنان از آنچه انجام می ،نمیشود دهد پرسیده و باز خواست می
 .»شوند می

 :لغت شناسی

 .برتر و منزه است »تقدس«

 .هلاکت و نابودي »حين«

 .گیرد جوئی قرار می آنچه که انسان به آن مورد عیب ،عیب »شين«

 :شرح

ُ ٱوَ ﴿ فرموده است: چنانکه خداي ،) همه افعال بندگان مخلوق خدا هستند86( َّ� 
دهید  خداوند شما و اعمالی را که انجام می« .]96[الصافات:  ﴾٩٦ مَلوُنَ َ�عۡ  وَمَا خَلَقَُ�مۡ 

  .»آفریده است
جبریه با آن مخالفند  و .این قول اهل حق است .باشد میشان  کسب ،ولی اعمال بندگان

زیرا آنان بندگان را  ،و معتزله نیز با این نظریه مخالفند کنند، می زیرا آنان اراده بنده را نفی
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  .دانند که خداوند برآن اراده نداشته است خالق افعال شر می
و دچار افراط و تفریط  ،پس این گروه در دو طرف و در نقیض یکدیگر قرار دارند

  .جماعت است و وسط همان قوم اهل سنت و اند شده
 .کند نمی به اندازه طاقتش مکلف ) خداوند کسی را مگر87(

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿  حد توانش خداوند کسی را جز در« .]286: ة[البقر ﴾عَهَاوسُۡ  إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ

 .»سازد مکلف نمی
طاقت  اند بندگان جز به آنچه مکلف شده و ،پس تکلیف به چیزي دلیل برتوان است

چون به بیش از  فرمود و اگر غیر آن را طاقت داشتند خداوند آنان را مکلف می .ندارند
این خود دلیل است بر اینکه آنان بیش از آنرا  ،تکلیف موجود آنان را مکلف نفرمود

یعنی امکان جلوگیري از معصیت و  )لا بااللهإقوة  لاحول ولا(ومعنی  .طاقت ندارند

 .توفیق خداي متعال مگر به کمک و ،قدرت انجام طاعت نیست
قدر خداوند  قضاء و واساس علم  این عالم به خواست خدا و بر ) همه چیز در88(

  .عملی است پیروز و ها خواست خداوند بر همه خواسته .جریان دارد
 پس قضاء .توانند نمی و هرچه مردم چاره اندیشی کنند تا جلوي قضاء خدا را بگیرند

و او  ،دهد خداوند هرچه بخواهد انجام می .تدابیر غالب است و ها خداوند بر همه حیله
 .رفته باشد عین عدل است آن هرچه که قضاء او بر ،ظلممنزه است از  پاك و

َ ٱ إنَِّ ﴿ �ٖ  قَالَ مِثۡ  لمُِ َ�ظۡ  َ�  �َّ خداوند به اندازه ذره مثقال به کسی ظلم « .]40[النساء:  ﴾ذرََّ
 .»کند نمی

َ ٱ إنَِّ ﴿ نفُسَهُمۡ  �َّاسَ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  ا ٔٗ شَۡ�  �َّاسَ ٱ لمُِ َ�ظۡ  َ�  �َّ
َ
 .]44[یونس:  ﴾٤٤ لمُِونَ َ�ظۡ  أ

  .»کنند می ولی بیشتر مردم به خودشان ظلم ،کند خداوند هیچ چیزي به مردم ظلم نمی«
و  منزه و مقدس ،نقص نابودي و عیب و و ها و ظلم و هلاك خداوند از تمام بدي

  :پاك است
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ا لُ  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿ برابر آنچه انجام از خداوند در « .]23[الأنبیاء:  ﴾٢٣ لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وَهُمۡ  عَلُ َ�فۡ  َ�مَّ
  .»گیرند ولی آنان مورد پرسش و بازخواست قرار می ،شود دهد پرسیده و بازخواست نمی می

 :خلاصه
 .مرگ در قیامت حق است زنده شدن پس از

 .عرضه اعمال و حساب و میزان و بهشت و دوزخ همه حق است جزاء و
 .پذیرند و فنا نمی اند، بهشت و دوزخ آفریده شده

  کند. می خود حرکت اساس تقدیر خداوند بسوي سرنوشت براي  بنده هر
  .همه افعال بندگان مخلوق خدا است

 .نوع است که تفصیل آن گذشت استطاعت بر دو
  .مکلف نفرموده استشان  خداوند بندگانش را بیش ازطاقت

 :خودآزمائی
 ؟دانید ) درباره احوال قیامت چه می1(
  ؟دوزخ چیستشدن  ) سخن درست درباره فنا2(
 ؟شر را آفریده و مقدر نموده است و ) آیا خداوند خیر3(
توانشان مکلف نموده  گوید خداوند مردم را بیش از ) پاسخ شما به کسیکه می4(
 ؟چیست ،است

 قسمت بیست هفتم 

 .صدقات آنان براي مردگان ثمر بخش است ) دعاي زندگان و89(
 .سازد حاجات را برآورده می و فرماید، می ) خداست که دعاها را اجابت90(
هیچ چیز مالک او نیست حتی به اندازه  و ،) خدا است که مالک هرچیز است91(

را به اندازه یک چشم برهم  هرکس خود ،نیاز نیست بی چشم برهم زدن. کسی از خدا
  .هلاکت است کافر است و اهل نابودي و ،نیاز بداند بی زدن از خدا
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  .ولی نه مثل مردم ،شود ضی می) خداوند خشمگین و را92(
 :لغت شناسی

 .نیازي بی »غني«

 .نابودي هلاکت و »الحين«

 .مردم ،خلق »الوري«

 شرح 
حدیث نبوي آمده  چنانکه در یابد، می منفعت اند ) میت از دعاي کسانیکه زنده89(
 :است
  .1»که براي او دعا کنداي  فرزند شایسته .... یا«
چه فرزندش یا چه کسی  یابد می منفعت اند کسانیکه زندهچنین میت به صدقه هم و
  .دیگر

 عُوِ�ٓ دۡ ٱ رَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿ :چنانکه فرموده کند، می ) خدا است که دعاها را اجابت90(
سۡ 

َ
  .»پرودگارت فرموده مرا بخوانید تا دعایتان را اجابت کنم و« .]60[غافر:  ﴾لَُ�مۡ  تَجِبۡ أ

 رساند و یا ضرر را از می سازد و به آنان منفعت برآورده میخدا است که حاجات را 
 .هیچکس جز ایشان مالک امري نیست زیرا .کند می آنان دور

یش جز ها پدیده امکان تصرف در ،مالک همه چیز است ) خداوند مالک هستی و91(
نیازي  بی به اندازه یک چشم برهم زدن کسی را از او امکان .به اذن ایشان وجود ندارد

تدبیر امور  خلق و ایجاد و رزق و در ،پس هر مخلوقی نیازمند خداي تعالی است .نیست

هَاَ�ٰٓ ﴿ .چنانکه خداي متعال فرموده است ،و هدایت و ارشادش ُّ�
َ
نتُمُ  �َّاسُ ٱ �

َ
ٓ لۡ ٱ أ  إَِ�  ءُ فُقَرَا

ِۖ ٱ ُ ٱوَ  �َّ به خدا نیازمند هستید و خدا است  اي مردم شما« .]15[فاطر:  ﴾١٥ مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ
 .»ستوده است نیاز و بی که

                                           
 ).2880) ابوداود (1631صحیح مسلم ( -1
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با این اعتقادش کافر شده است و  ،نیاز از خدا است اي بی کسیکه گمان برد لحظه هر
  .آید پستی بشمار می نابودي و از اهل هلاکت و

و اگر به أوامر و دستوراتش  ،شود می اگر حرمات خدا شکسته شود خشمگین )92(
 .غضب و رضا دو صفت ثابت براي خداوند است .گردد عمل شود راضی می

ُ ٱ وغََضِبَ ﴿   .»خشم خدا بر او است و«. ]93[النساء:  ﴾هِ عَليَۡ  �َّ

ُ ٱ رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ ۡ ٱ عَنِ  �َّ  .»خداوند از مؤمنان راضی است« .]18[الفتح:  ﴾منِِ�َ مُؤۡ ل
براي خداوند بلاکیف و تشبیه ثابت است و بهیچ عنوان همانند  دو صفت غضب ورضا

 .»هیچ چیز همانند او نیست« .]11[الشوري:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿ :صفات خلق نیست
 :خلاصه

 .رسد مفید است و نفع آن به آنها می ها صدقات براي مرده دعا و
ها  زمین و آسمان و او است که مالک همه چیز در فرماید، می خداوند دعاها را اجابت

 .است
  .نیاز نیست بی هیچکس از خدا

که لایق او تعالی اي  صفت حقیقی براي خدا است البته به شیوه رضا دو غضب و
 .است

 :خودآزمائی
 ؟برد ) آیا میت بوسیله دعا وصدقه شخصی زنده نفع می1(
 ؟است چیستنیاز  بی ) حکم کسی که گمان دارد از خداي2(
 ؟رضا براي خداوند ثابت است ) آیا دو صفت غضب و3(
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 قسمت بیست وهشتم 

و از  نیمک نمی در دوستی آنها افراط و ،داریم را دوست می ) اصحاب پیامبر93(
و با هرکس که به اصحاب کینه داشته باشد و آنان را به غیر از  ،جوئیم هیچکدام تبري نمی

حب آنان دین و ایمان واحسان  نیم،ک نمی از آنان جز بخوبی یاد .خیر یاد کند بغض داریم
 .کفر و نفاق و طغیانشان  است و بغض

زیرا  ،دانیم صحیح می صدیق اول براي ابوبکر ) خلافت را بعد از رسول االله94(
سپس براي  ،سپس براي عمربن خطاب ،دانیم مقدم می جمیع امت افضل و او را بر

امامان هدایت شده  . آنان خلفاء راشدین وآنگاه براي علی و ،عثمان بن عفان
 اند. بوده

 :شرح
و  اند داریم زیرا آنان پیامبر را دوست داشته را دوست می اصحاب رسول االله
 افراط حب صحابه همانند روافض درباره علی در .داشته است پیامبرآنان را دوست می

تا جائیکه او را به  اند را بیش از مقام و منزلت او بالا برده زیرا آنان علی ،کنیم نمی
 اند. درجه الوهیت رسانیده
زیرا آنان از میان مردم  ،جوئیم تبري و بیزاري نمی یاران پیامبر ما از هیچکدام از

جهاد  همه به طاعت و و بیش از اند و به درجه احسان رسیده اند ترین ایمان را داشته کامل
 اند. پرداخته

زیرا بغض صحابه  ،بغض داریم ،نسبت به یاران پیامبر بغض داشته باشد هرکس که با
با هرکس که از آنان جز به خیر یاد کند بغض  و ،دانیم را علامت نفاق وخواري وذلت می

 آنان دوست داشته است و زیرا که پیامبر ،کنیم نمی بخوبی یاد آنان جز داریم و از
 و علامت ایمان و ،پس دوستی صحابه نشانه صحت دین اند، ودهدرباره آنها وصیت فرم

 از ضلالت بعد .سرکشی است نفاق و رسوائی و علامت کفر وشان  و بغض .احسان است
  .بریم از هدایت به خداوند متعال پناه می
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دانیم و او را بر  براي ابوبکر صدیق صحیح می ) خلافت را بعد از رسول االله94(
او  برفضیلت ایشان مهر تأیید نهاده و زیرا رسول االله ،دانیم مقدم می وسایر امت افضل 

ین تر او اولی .احادیث متعدد به خلافت ایشان اشاره فرموده است را مقدم دانسته و در
 اند. مسلمانان در روز سقیفه به بیعتش اتفاق کرده ،تقدیم است امت به فضیلت و

او را براي  صدیق زیرا که ابوبکر ،دارد قرار عمربن خطاب ،از ابوبکر بعد
پس از عمر عثمان بن  .هستند آن دو یاران رسول االله .خلافت به مردم پیشنهاد فرمودند

  .باشد می است که شوهر دو دختررسول االله معروف به ذوالنورین ،عفان
 این چهار .است شوهر فاطمه دختر رسول االله ،طالب پس از عثمان، علی بن ابی

به پیروي  که پیامبر اند خلفاء راشدون و امامان هدایت شده ین صحابه وتر افضلنفر 
  اند. ازروش ایشان ما را سفارش فرموده

است  به بهشت مژده داده آنان نام برده و آنان را از به ده نفري که رسول االله ) و95(
قول  و ،است آنان وعده بهشت داده به زیرا که رسول االله ،دهیم به بهشت گواهی می

 :از آنان عبارتند .پیامبر حق است
 ابوعبیده ،عبدالرحمن بن عوف ،سعید ،سعد ،زبیر ،طلحه ،علی ،عمر، عثمان ،ابوبکر

 ابن الجراح امین این امت رضی االله عنهم اجمعین. 
و همسران پاکدامن ایشان و فرزندان ایشان که از  ) هرکس درباره یاران پیامبر96(

از نفاق مبرا شده  ،به نیکی وخوبی سخن بگوید اند هرپلیدي و ناپاکی وارسته و پاك بوده
  .است

  :لغت شناسی

 .پلیدي چرك و »دنس«

 .پلیدي زشت »رجس«

 :شرح
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ده نفراز یارانش را به صراحت به بهشت وعده  ) ایمان داریم که پیامبر95(
 .1»بهشت است و..... در عمر و ،بهشت است ابوبکر در« اند: فرموده

 بعضی دیگر از داریم که رسول االله و نیز ایمان .پس ما به این وعده ایمان داریم
صحیح به اثبات رسیده  طریق احادیث که از اند را نیز به بهشت وعده داده صحابه

 .است
سخن به نیکی گوید و درباره هیچکدام آنها به گناه  ) هرکس درباره یاران پیامبر96(
مبرا از  هر ناپاکی و از که مطهر و به دور چنین درباره همسران پیامبرهم و ،نیفتد

 چنین درباره فرزندان پیامبرکه از هر رجس وو هم ،به نیکی سخن گوید اند هرگناهی بوده
شان  آنان که مسلمانان مأمور به پیروي از ایشان هستند و درباره د،ان پلیدي پاك بوده

بلی هرکس درباه همه آنان به نیکی سخن بگوید از نفاق خلاصی  ،سفارش شده است
 .یافته است
 :خلاصه
  دانیم. می را بر دیگرانشان  داریم و فضیلت را بدون غلو و تقصیر دوست می صحابه

 .دانیم خلافت می حسب ترتیب آنها در درجات خلفاء راشدین را بر
 .دانیم حق ده یار بهشتی را که به بهشت وعده داده شدند می

گوئیم آنها  می کنند می درباره کسانیکه به بدي از یاران و همسران و فرزندان پیامبر یاد
  .منافق هستند

 :خودآزمائی
 ؟چیست درباره اصحاب پیامبر ) تکلیف ما1(
 ؟گوئیم چه می وذریه پیامبر) درباره همسران 2(
پردازند چه موقفی  می ذریه پیامبر همسران و ) درباره کسانیکه به بدگویی صحابه و3(

 داریم؟

                                           
 ).4649ابوداود ( -1
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 قسمت بیست و نهم  

آنانکه اهل خیر و اثر  ،بعد از آنان از تابعین و اند، آنان که گذشته ،) از علماء سلف97(
کند او بر  هرکس از آنان به بدي یاد ،شود یبه خوبی یاد نم جز اند نظر بوده و اهل فقه و

  .غیر راه صحیح است
کدام  هر :گوئیم می و دانیم، نمی تر و برتر بزرگ á) هیچکدام از اولیاء را بر انبیاء98(

  .تمام اولیاء برترند از áاز انبیاء
  .و از طریق مراجع مؤثق تأیید شده است ،) به کرامات اولیاء ایمان داریم99(

 :شناسیلغت 

عبارتست از آنچه که خداوند از خوارق عادات براي صالحین فراهم  »كرامات«

 آورد.  می
 :شرح

اهل صلاح و پیروان سنت و اهل قفه را جز  ،تابعین ) علماء سابقون از صحابه و97(
 هرکس از آنان به بدي یاد کند او بر ،گویم ثنا می و آنان را مدح و نیمک نمی بخوبی یاد

یشان براي ها گوشت و ،که محبت آنها واجب است زیرا .گمراهی است ضلالت وسبیل 

ُ�بُِّ ﴿: اشاره است به آیه .مسموم است کنند می یاد آنان به بدي کسانیکه از
َ
حَدُُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
 أ

 
ۡ
خِيهِ  مَ �َۡ  ُ�لَ يأَ

َ
که گوشت  دوست دارد شما آیا یکی از« .]12[الحجرات:  ﴾تُمُوهُ فكََرهِۡ  اتٗ مَيۡ  أ

 .»پس از آن اکراه دارید ،مرده اش را بخورد برادر
) قایل به افضلیت اولیاء بر انبیاء نیستیم، چنانکه بعضی از اهل ضلالت مثل ابن 98(

زیرا  .گوئیم: یک پیامبر بر همه اولیاء جهان فضیلت دارد بلکه می اند، عربی و دیگران گفته
که خداوند آنان را برگزیده و به رسالت انتخاب فرموده است و به آنان حکمت را 

 :بخشیده است. خداوند فرموده است
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ُ ٱ﴿ ۡ ٱ منَِ  طَِ� يصَۡ  �َّ میان فرشتگان و  خداوند از«. ]75[الحج:  ﴾�َّاسِ ٱ وَمِنَ  رسُُٗ�  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل
  .»گزیند مردم پیغمبرانی را برمی

یعنی به آنچه که ازخوارق عادات  .آنچه درباره کرامات اولیاء آمده ایمان داریم) به 99(
 آنچه را که به اثبات نرسیده رد و ،خداوند به آنان بخشیده و به اثبات رسیده ایمان داریم

ۡ ٱ زََ�رِ�َّا هَاعَليَۡ  دَخَلَ  ُ�َّمَا﴿ این مورد فرموده خداوند است: اصل در کنیم، می  وجََدَ  رَابَ مِحۡ ل
ۖ قٗ رزِۡ  عِندَهَا ٰ  َ�مُ مَرۡ َ�ٰ  قاَلَ  ا َّ�

َ
ِ ٱ عِندِ  مِنۡ  هُوَ  قاَلتَۡ  ذَ�ۖ َ�ٰ  لكَِ  � هرگاه که « .]37عمران:  [آل ﴾�َّ
اي مریم این غذا از کجا است  :گفت ،یافت نزدش روزي می د،ش می ذکریا در محراب بر او وارد

 .»آن از پیشگاه خدا است :گفت ؟که برایت آمده است
البته به آنچه که درباره اولیاء خداي رحمان آمده و فقط شامل اهل طاعت و رضوان و 
ایمان است ایمان داریم نه به آنچه از خوارق عادات که براي بعضی از اولیاء شیطان اتفاق 

  .افتاده است
 :خلاصه

 .کنیم نمی اهل علم از سلف صالح را جز به نیکی یاد
 انبیاء نیستیم.قایل به افضلیت اولیاء بر 

 .به کرامات اولیاء که به اثبات رسیده ایمان داریم
 :خودآزمائی

 ؟موقف ما درباره سلف صالح چیست )1(
 ؟تر است آیا جایز است که گفته شود ولی بر نبی أفضل )2(
  .دلیل بر جواز آن بیاورید ؟کرامات اولیاء چیست )3(

 
 

 ام  قسمت سی
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از جمله خروج دجال و نزول حضرت عیسی  ،) به علامات قیامت ایمان داریم100(

  .الارض از جایگاه خود دابةاز آسمان و طلوع خورشید ازمغرب و خروج  Åبن مریم

چنین کسی را که هم و نیم،ک نمی گوئی را تصدیق ) هیچ کاهن و منجم و غیب101(
 .نیمک نمی تائید ،مخالف کتاب و سنتّ و اجماع امت باشد

 :لغت شناسی

  .جمع شرط یعنی علامت »اشراط«

  .کسیکه ادعاي علم غیب دارد »كاهن«

 منجم  »عراّف«

  :شرح
) ایمان داریم که براي قیامت علاماتی است که در هنگام قرب و نزدیکی قیامت 100(

 :حدیثی درباره قیامت بیان فرموده است در این علامات را پیامبر .شود آشکار می
 .را بیان فرمودند ها و پیامبر این علامت ».ه را مشاهده کنیدشود تا ده نشان قیامت برپا نمی«

 »نزول حضرت عیسی بن مریم... ،طلوع خورشید از مغرب ،دابه ،دجال :از آنجمله«
اینها علامات کبري  .) آمده است2/258وابن ماجه ( )4/315این حدیث ازصحیح مسلم (

 .و البته علامات صغري نیز وجود دارد ،قیامت هستند
آنانکه ادعاي غیب دارند و اخبار  نیم،ک نمی منجمی را تصدیق ) هیچ کاهن و101(

 :فرماید می دهند زیرا که خداوند متعال غیبی می

اذَا سٞ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا﴿  داند فردا چه کسب هیچکس نمی« .]34[لقمان:  ﴾اغَدٗ  سِبُ تَ�ۡ  مَّ
  .»کند می

َ�َٰ�تِٰ ﴿ ُ قلُ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ٱلسَّ �ضِ ٱلۡغَيۡبَ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
بگو هرکه و هرچه « .]65[النمل:  ﴾وَٱۡ�

 .»داند خدا کسی غیب نمی درآسمان و زمین است بجز
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اش تصدیق  گو برود و او را در گفته هرکس به نزد منجم و یا غیب«: فرماید می پیامبر
 .1»کند به آنچه بر محمد نازل شده کافر شده است

و اجماع امت ادعا کند  مخالف کتاب خدا و سنت رسول االلهچنین کسیکه چیزي هم
  .کسی که باشد فرقی ندارد هر ،کنیم نمی و قبول کنیم می رد

 :خلاصه
 .به علامات کبري قیامت ایمان داریم

 کنیم. می گویان و منجمان را تکذیب غیب
 کنیم. می اجماع کند او را تکذیب هرکسی که ادعایی برخلاف کتاب و سنت و

 :خودآزمائی
 ؟کنید مورد آن را ذکر 4 ) معنی علامات قیامت چیست و1(
  ؟منجمان برود و آنان را تصدیق کند چیست گویان و ) حکم کسی که نزد غیب2(

 یکم  قسمت سی و 

 .تفرق و جدائی را انحراف و عذاب و ،دانیم صواب می ) جماعـت را حق و102(
خداوند تعالی  ،وآن دین اسلام است ،آسمان یکی است و ) دین خدا در زمین103(

ِ ٱ عِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :فرموده است صحیح  حقا که دین حقیقی و« .]19عمران:  [آل ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ
 .»پیشگاه خدا اسلام است در

و راضی شدم که دین اسلام دین شما « .]3: ة[المائد ﴾اديِنٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ ﴿

 .»باشد
تعطیل و بین جبر و  تقصیر و بین تشبیه و میانه بین غلو و اسلام دین وسط و) 104(

 .قدر و بین امید و ناامیدي است

                                           
 ).1/36() حاکم 1255ترمذي ( -1
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 :لغت شناسی

 .میل و انحراف از حق »زيغ«

 :شرح
جماعت همان طریق مستقیم یا همان  و ،دانیم صواب می ) جماعت را حق و102(

برآن قرارداشته است، و  جماعت همان روشی است که رسول االله .باشد می فرقه ناجیه
پی  آخرت را در گمراهی و انحراف و میل از حق است که عذاب دنیا و غیرآن ضلالت و

نَّ ﴿ :خداوند فرموده است .دارد
َ
ۖ ٱفَ  اتَقيِمٗ مُسۡ  ِ� صَِ�ٰ  ذَاَ�ٰ  وَأ ْ  وََ�  تَّبعُِوهُ بُلَ ٱ تتََّبعُِوا قَ  لسُّ  َ�تَفَرَّ

از آن پیروي کنید و از راهاي  ،این است راه مستقیم من« .]153[الأنعام:  ﴾ۦسَبيِلهِِ  عَن بُِ�مۡ 
  .»کند می دیگران پیروي نکنید که شما را از راه خدا جدا

 ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ,) دین خدا یکی است و آن اسلام است103(
ِ ٱ عِندَ    .»حقا که دین حقیقی وصحیح در نزد خدا اسلام است« .]19عمران:  [آل ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ

 .]85عمران: [آل ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  خِرَةِ �ٱ ِ�  وَهُوَ  هُ مِنۡ  بَلَ ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  تَغِ يبَۡ  وَمَن﴿
درآخرت از زیانکاران شود و او  هرکس دینی غیر از اسلام را بجوید هرگز از او پذیرفته نمی«

 .»است

 .»و راضی شدم که اسلام دین شما باشد« .]3: ة[المائد ﴾اديِنٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ ﴿
 .پس اسلام همان دین حق است که خداوند همه پیامبرانش را بخاطر آن فرستاده است

 .باشداساس شریعت او  و پرستش خداوند باید بر ،و آن اینکه جز خدا پرستش نشود
داده که فرزندان  قرآن کریم خبر .آنکه رسالت او اسلام بوده است هیچ پیامبري نبوده مگر

 .»و ما تسلیم او هستیم« .]113: ة[البقر ﴾لمُِونَ مُسۡ  ۥَ�ُ  نُ وََ�ۡ ﴿ یعقوب گفتند:

ِ  ءَامَنتُم كُنتُمۡ  إنِ مِ قَوۡ َ�ٰ ﴿ :فرموده است حضرت موسی ِ ٱب وُٓ  هِ َ�عَليَۡ  �َّ ْ توََ�َّ  كُنتُم إنِ ا
سۡ  مسلمان  اي قوم من اگر بخدا ایمان دارید پس بر او توکل کنید اگر« .]84[یونس:  ﴾لمِِ�َ مُّ

 .»هستید
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ِ ربَِّ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ﴿ :بلقیس گفته است  سۡلمَۡتُ مَعَ سُليََۡ�نَٰ ِ�َّ
َ
اسلام  و« .]44[النمل:  ﴾وَأ

  .»آوردم با سلیمان به پیشگاه خدا پرودگار جهانیان

ِ  ءَامَنَّا﴿ اند: گفته یاران حضرت عیسی ِ ٱب نَّا هَدۡ شۡ ٱوَ  �َّ
َ
 .]52عمران:   [آل ﴾لمُِونَ مُسۡ  بِ�

 .»وگواه باش که ما مسلمان هستیم ،به خدا ایمان آوردیم«

 لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ :چنانکه خداوند متعال فرموده است ،) اسلام دین وسط و میانه است104(
ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ جَعَلۡ  مَّ

ُ
  .»دادیم بدینسان شما را امت میانه قرار و« .]143: ة[البقر ﴾اوسََطٗ  أ

 ،هم وسط و ،دارد قرار تقصیر عبادت زیرا بین غلو و هم در ،اسلام دین وسط است
در باب صفات خداوند نیز  و .کند که درباره ایشان غلو و تقصیر نمی حق پیامبر در

و نه صفات خدا را از لحاظ معانی و  کند می زیرا نه خدا را به خلق تشبیه ،وسط است
کند  و نیز میانه است در قدر زیرا که اراده انسان را نفی نمی کنند، می مفهوم نفی و تعطیل

 .داند چنانکه قدریه معتقد هستند و نه انسان را خالق افعال می ،چنانکه جبریه معتقد است
 .یأس ونا امیدي ازرحمت خداوند و نیز میانه است بین ایمن بودن از تدبیر خداوند و

 دوم  قسمت سی و

ما به پیشگاه خداوند اظهار  .) این است دین و اعتقاد ما بطور ظاهر و باطن105(
از خداوند  .کردیم و بیان نمودیم مخالف باشد کسیکه با آنچه ذکر از هر کنیم می برائت

و ما  ،ا را با ایمان ختم نمایدزندگی م ،خواهیم که ما را برایمان ثابت قدم بدارد متعال می
مذاهب پست و فاسد همانند  نظریات متفرقه و هاي مختلف و آراء و هوس را از هوا و

جماعت هستند  آنان که مخالف سنت و غیر قدریه و مشبه و معتزله و جهمیه و جبریه و
  .گمراهی هستند محفوظ بدارد حلیف و هم پیمان ضلالت و و

 نزد ما اهل گمراهی و فساد هستند و خدا است که توفیق و آنها درما از آنها بیزاریم و 
 فرماید. می عصمت را ارزانی
  :لغت شناسی
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ديئه«  .فاسد و پست »الرّ

  :شرح
کردیم.  و آن عبارتست از همه آنچه ذکر ،) ما دین و عقیده خود را بیان کردیم105(

شان  ظاهرشان غیر از باطنجمله کسانی که  و از .این اعتقاد ما در ظاهر و باطن است
کسیکه مخالف  سخن و از هر جوئیم از هر به پیشگاه خداوند تبري می ،باشد نیستیم می

حتی یکی از موارد فوق الذکر باشد. از خداوند مسئلت داریم که ما را بر ایمان ثابت قدم 
 .1»بت بداردین خود ثا قلبم را بر ،ها اي گرداننده دل«فرمود:  می چنانکه پیامبر .بدارد

نظریات  هاي مختلف و اوهام فاسد و آراء و هوس هواها و و اینکه خداوند ما را از
ي نادرست و ها اندیشه و نیز ما را از سقوط در ،مسایل اعتقادي حفظ فرماید متفرقه در

سایرین باز دارد زیرا که  مذاهب فاسد همانند مشبه و معتزله و جهمیه و جبریه و قدریه و
گمراهی  و باضلالت و اند، جماعت حق مخالفت کرده ،جماعت مسلمین سنت وآنان با 
پس ما  اند، و با آن پیمان بسته و به حمایت از گمراهی سخن گفته اند همراه شده موافق و

بدعت بیزاري بجوید  مسلمان لازم است که از اهل کفر و جوئیم از آنها زیرا بر بیزاري می
شان به فساد  آراء مراهان فاسد هستند که مذاهب و اندیشه وآنان حکم کند که آنها گ و بر

  .دچار شده است
درود و سلام و برکت  .صاحب توفیق است دهنده و یاري خداوند نگهدارنده و

  .پیامبر ما حضرت محمد باد خداوند بر
 دکتر محمد بن عبدالرحمن الخمیس :تألیف 
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